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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 قسورۀ 
 26جزء 

 دارای چهل وپنج آیه وسه رکوع میباشد.ه، نازل شدۀ مکرمه در مک «ق»سورۀ 

 تسمیه: وجه
 شده ، نامگذاریشده افتتاحبا آن  که ایهجایی حرف همان یعنی« قاف» نام به سوره این
 است.« باسقات»نام دیگر این سوره .است

 سورۀ ق :تلاوت 
 ؛ها و عیدینمانند جمعه ؛عام و مجامع بزرگ در رویدادهای هسور این که است سنت
دنیا،  ، مجازات های، مظاهر حیات؛ آغاز کار آفرینشآن شود تا خواندن خوانده

 قرائت بودن سنت آورد. دلیل یاد مردم را به و عقاب و ثواب و دوزخ رستاخیز، بهشت
 شریف حدیث از جملهاند.  شدهنقل  باره در این که است ها، احادیثی مناسبت در این نآ

 المجید را جز از زبان . والقرآنق»فرمود:  که ستا ثر  حا بنت شامه   ام روایت به ذیل
را در  آن هر روز جمعه زیرا ایشان صلی الله علیه وسلم فراگرفتم اکرم رسولشخص 
 «.خواندندکردند، بر منبر می  ایراد می خطبه مردم به که هنگامی
 سؤال )رض( از ابوواقد لیثی الخطابعمر بن »است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 سوره و عید فطر چه عید قربان صلی الله علیه وسلم در نماز های اکرم رسول کرد که

ید  »در آن  ؟ او جواب فرمود: ایشانخواندند را می هایی و  [1]ق:  «ق ۚٓ وَٱلقرُءَان  ٱلمَج 

 «.را میخواندند [1]القمر:  «ٱقترََبَت  ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلقَمَرُ »
 آن : تلاوت حکمت

  است و زینت شادی اعیاد روزهای که است در اعیاد اینحکمت تلاوت آن 
نکند و  غافل را از یاد آخرت مؤمن عید، انسان و طرب شادی که است سزاوار آن پس

 باشد. حساب های میدآن سوی خود به آمدن یاد بیرون نیز، به روزهایی در چنین انسان
 فضیلت سورۀ )ق( :

ثةََ بْن  النُّعْمَان  قَالتَْ:  شَامٍ ب نْت  حَار  دًا لقََدْ كَانَ تنَُّورُنَا وَتنَُّ »عَنْ أمُ   ه  ورُ رَسُول  اللََّّ  وَاح 
( إ لاَّ عَنْ ل سَان  رَسُول  اللََّّ   ید  سَنَتیَْن  أوَْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنةٍَ وَمَا أخََذْتُ )ق وَالْقرُْآن  الْمَج 

نْبرَ  إ ذَا خَطَبَ النَّاسَ   .«یقَْرَؤُهَا كُلَّ یوَْم  جُمُعةٍَ عَلَى الْم 
میگوید: دو سال یا یک سال یا بخشی از یک سال  ام هشام دختر حارثه بن نعمان )رض(

نمودیم، و سورۀ )ق( را من ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم از یک تنور استفاده می
صرفاً از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرا گرفتم، آنحضرت صلی الله علیه وسلم 

 .. )صحیح مسلم.(روز جمعه، هنگام سخنرانی، بالای منبر آن را میخواند

 :هحروف سور کلمات و تعداد آیات،
و طوریکه در فوق هم پس ازسوره مرسلات نازل شده  «قاف »باید یادآور شد که سوره 

حرف می   1507کلمه و 373آیه، وپنج( وچهل) 45دارای  «ق»ور شدیم؛ سورۀ آیاد
م الشأن( را معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیتفصیل باشد.)

 میتوانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( مطالعه فرماید.
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 با سوره حجرات :« ق»ارتباط سوره 
 سوره حجرات را با یادآورى ایمان و شرایط آن براى بعد از اینکه پروردگار با عظمت 

بندگان ختم فرمود، سوره ق را با یاد نمودن چیزهایى كه ایمان به آن واجب است مانند 
 و ادل ه توحید شروع كرده است.قرآن 

پایان سوره ی حجرات از اعراب صحرا  نشین بحث نموده  که می گفتند: ما ایمان آورده ایم، در 
« ق»صورتی که ایمان درست نیاورده و هنوز منکر پیامبری و روز رستاخیز بودند. سرآغازسوره 

 می آورد . نیز از انکار کردن مشرکان در مورد پیامبری و قیامت بحث بعمل

 محتوای و موضوعات مورد بحث :
توحید، نبوت »ى اسلامى یعنى هاى مکى است که اصول عقیده این سوره یکى از سوره
دهد. اما محور اصلى آن پیرامون را مورد بررسى قرار مى« و زنده شدن بعد از مرگ

ل سوره ى حشر و نشر تقریبا فضاى حاکم بر کاست. تا جایى که مسأله« حشر و نشر»
گیرد. قرآن کریم آن را با دلیل واضح و حجت کوبنده مورد بررسى قرار را در بر مى
 داده است.

 انگیز است و به شدت بر انسان اثر میگذارد.فضاى حاکم بر این سوره هراس 
دهد و نفس و نهاد را به هیجان و حرکت در میآورد، و حاوى قلب را به شدت تکان مى 

 وانى است و در نهاد انسان بیم و شگفتى ایجاد میکند.ترغیب و ترهیب فرا
 سایر موضوعات مطرح شده تقریباً جنبی می باشد.

 با آنهم موضوعات ومسائل مطرح در این سورۀ قرار ذیل میباشد:
)معاد جسمانی( تعجب کافران از سخنان پیامبر ـ  از مسئله معاد. ـ انکار و تعجب کافران

 (3ـ 1آیه ) درباره حیات دوباره انسان
 (5ـ  4ـ علم الله سبحان وتعالی به جایگاه اجزای بدن مردگان در زمین )آیات 

 (7ـ6ات ـ قدرت الله تعالی در آفرینش و تدبیر جهان )آی
های مرده به ـ استدلال بر معاد از طریق توجه به نظام آفرینش و بخصوص احیای زمین

 (14ـ  9آت وسیله نزول باران )آی
 (15ۀ در آفرینش اولین خلقت انسان )آیـ قدرت الله 

 (35ـ 16ـ شبهه در ثبت و محاسبه افکار و اعمال انسان )آیات 
 (16ـ علم خداوند متعال به همه حالات انسان )آیۀ 

 (35ـ  17ـ ثبت دقیق اعمال توسط فرشتگان )آیات 
 (45ـ  36ـ هشدار به منکران معاد )آیات 

 (37ـ  36های گذشته )آیات  امتـ ضرورت پندآموزی کافران از هلاکت 
 (38)آیۀ  ـ قدرت الله تعالی بر خلقت، دلیل بطلان عقاید منکران

 ( 45ـ  39ـ وظایف پیامبر در برابر منکران معاد )آیات 
  همچنان در این سوره موضوعات:

 از طریق توجه به اولین خلقت.( گشت بعدازمرگ)باز ـ استدلال بر مسئله معاد
 ثبت اعمال و اقوال برای روز حسابۀ ـ اشاره به مسئل

 ـ مسائل مربوط به مرگ 
 ای از حوادث روز قیامت واوصاف جنت ودوزخ.ـ گوشه

 ـ اشاره به حوادث تکان دهنده پایان جهان.
 گر و سرنوشت دردناک آنها.ـ اشاره به وضع اقوام طغیان
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 ـ دستور به ذکر الله و عظمت قرآن. 
  تمام مراحل زندگی.ـ تحت مراقبت بودن انسان در 
خاتمه مي یابد. که عبارت است از بانگى که « صیحة الحق»ـ و سوره با بحث در مورد 

نده پخش شده و به میدان گهاى پرا ها از قبر بیرون آمده و به صورت ملخبر اثر آن مرده
شوند. و احدى از نظر خدا مخفى نخواهد ماند. و آیه متضمن حساب و کتاب کشانده مى 

( و نشر است که مشرکان آن را تکذیب رستاخیز، قیامت، نشور، معادبات حشر )اث

یبٍ »کردند:  نْ مَكَانٍ قرَ  عْ یوَْمَ ینَُاد  الْمُنَاد  م  یْحَةَ ب الْحَق   ذَل كَ  ﴾41﴿وَاسْتمَ  یوَْمَ یسَْمَعوُنَ الصَّ
که  و گوش به )زنگ( روزی باش( )42و 41)سوره ق آیات  ﴾42﴿یوَْمُ الْخُرُوج  

شنوند، آن روز، ندادهنده از مکان نزدیک ندا کند. روزی که بانگ مرگبار حقیقی را می
 روز بیرون آمدن )از قبرها( است.(
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 ترجمه و تفسیر سورۀ ق
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ﴿
 (۱ن که دارای مجد و بزرگی است.)قسم به قرآ[، ]قافق، 

 تشریح لغات واصطلاحات :
پر ارزش و «:  الْمَجِیدِ  »یکی از حروف مقطع و نشان معجزه بودن قرآن است. «: ق»

 فایده، باشکوه و ارجمند و والامرتبه. 
 تفسیر :

حروف مقطعه، )حرف های گسسته( حروف هستند که در قبل از همه باید یاد آور شد که 
حرف میرسد، که  78های قرآن آمده که تعداد مجموعی آن به  سوره از سوره 29 ابتدای

 ً در عبارت )صراط علی حق نمسکه( حرف میشود، و  14با حذف مکررات، مجموعا
)صریح طریقک مع السنه( یعنی راه و روش تو بر اساس هماهنگی از سنت . جمع است

 صحیح است، را ساخته اند.
طعه ی در قرآن نظریات مختلفی آرایه داشته اند که از آنجمله مفسرین در موردحروف مق

 آمده قرآن هایاز سوره  بعضی در اوایلکه  ایمقطعه حروف»میفرماید:  شیخ امام قرطبی

 داند. سپس سر را نمی دیگر این کسی و جز خداوند متعال است در قرآن است، سر الهی

و  گفته آنها سخن تا در باره داریم اند: ما دوستگفته ءاز علما یبسیار افزاید: اما جمعمی 

از آنها  توانمی  که ایو از معانی است، جویا شویم نهان مقطعه در حروف را که فوایدی

 ارائه و نظریاتی پرداخته تأویلاتی به بارهدر این  ایشان . پسگردیم کرد، آگاهدریافت

که: خداوند  نظر است این و آن کنیممی بسنده آن مشهور ترین در اینجا به ند کهاکرده

 به حروف این معناکه فرا میخواند، بدین با قرآن مبارزه به مقطعه حروف عربها را با این

 هماناز  مرکب قرآنکند که  اعلام اعراب دارد تا به اشاره عربی زبان هجای حروف

خداوند  کلام قرآن هستند که اگر مدعی میگویند، پس سخن با آن خودشان که است حروفی

و مقابله آشکار  مبارزه در این آنان عجز و ناتوانی را بیاورند! و چون نیست، نظیر آن

 از حروف آنقر که تر و رساتر میگردد زیرا با وجود آنبلیغ بر آنان بنابر این، حجت است

 و برای را ساخته توانند همانند آن نمی که واقعیت این نیست، نفسخارج  مورد تکلمشان

آن  بودن و الهی کریم قرآن بر حقانیت روشن آورند، خود برهانی میدانبه  با آن مبارزه

 .«باشدمی 

ً در اول همه مقطعه حروف»مفسر مشهور جهان اسلام مینوسد:  زمخشری  قرآن جمعا
 کهگونه تر باشد، همان تر و جدیبلیغ قرآن و مقابله طلبی نگردید تا مبارزه وارد کریم
 «.استبندگان  به الهی نیز، تکرار اندرزها و هشدار های قرآن از تکرار داستانهای هدف
است، حتما ذکر آغاز شده  حروف با این که ایرو، هر سوره از این»کثیر میگوید: ابن

؛ است گفتنی«. وجود دارد سوره نیز در آن آن اعجاز و عظمت و بیان قرآن برتری
 قرآن سوره ونهدر بیست استقرائیپرداخته، با پژوهش  آن کثیر در اینجا به ابن که حقیقتی
یُّ  ﴾1﴿مال» های:و سوره  سوره این است، همچون شده روشن ُ لَا إلِاها إلَِه هُوا الْحا اللَّه
قِ   ﴾۲﴿الْقایُّومُ  لا عالایْکا الْکِتاابا بِالْحا کِتاابٌ أنُْزِلا  ﴾1﴿المص»، (3 – 1آل عمران: ) ﴾3﴿نازه
لْنااهُ إلِایْکا »، (2-1الأعراف: ) ﴾۲﴿إلِایْکا  تانْزِیلُ  ﴾1﴿الم»(،1إبراهیم:) «الر کِتاابٌ أانْزا
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بِ  الْعاالامِینا  الْکِتاابِ لَا  یْبا فیِهِ مِنْ را نِ  ﴾1﴿حم» (2–1السجدة: ) ﴾۲﴿را حْما تانْزِیلٌ مِنا الره
حِیمِ   اند.آغازشده  مقطعه باحروف که هایی و دیگر سوره ،(2–1فصلت:) ﴾۲﴿الره

در مورد حروف مقط عه که در آغاز »اما علامه عبدالرحمن سعدی رحمه الله مینویسد: 
ها آمده اند، بهتر است سکوت کنیم و )بدون در دست داشتن سند و مدرک  برخی از سوره

شرع پسند( به بیان معانی آن نپردازیم، ضمن اینکه باید یقین داشت که خداوند این حروف 
را بیهوده نازل نکرده است، بلکه حکمت فراوانی در آن نهفته است ولی ما آن را نمی 

 .«دانیم.
 حروف به کریمدر قرآن خداوند متعال که سوگند هایی برای« ر کبیرتفسی»در  فخر رازی امام
ایجاز  به اینک که نموده را بیان دقیقی بندی و دسته ، تصنیفاست ها یاد کردهجاء و غیر آنـه
 کنیم:می را نقل آن
چیز:  یک ؛ مثالتاس یاد کرده قسم حرف یک چیز یا به یک به خداوند متعال گاهیـ  1
 .است« ن»و « ص»حرف:  یک و مثال« والنجم»و « صرـوالع»
والضحی »دو چیز:  ؛ مثالاست یاد کرده قسم دو حروف دو چیز و به به ـ گاهی2

« حم»و « یس»، «طس»، «طه»دو حرف:  و مثال« والسماء و الطارق»و « واللیل
 .است
... والصافات»چیز:  سه ؛ مثالاست یاد کرده قسم حرف سه و به چیز سه به ـ گاهی 3

 .است« الر»و« طسم»، «الـم»حرف:  سه و مثال« ...... فالتالیاتفالزاجرات
چهار چیز:  ؛ مثالاستیاد کرده قسم چهار حرف چهار چیز و به به ـ گاهی 4
(، ...البروج والسماء ذات(، )..... فالمقسمـات.... فالجاریات... فالحاملاتوالذاریات)
« اعراف» سوره در اول« الـمص»چهار حرف:  (؛ و مثال...والزیتون والتین)
 .است« دـرع»سوره  در اول« الـمر»و
(، والطور...چیز: ) پنج ؛ مثالاستیاد کرده قسم حرف پنج چیز و به پنج به ـ گاهی 5
( حمعسق( و )کهیعصحرف: ) پنج ( و مثالوالفجر...( و )...النازعات(، )...والمرسلات)

 .است
 والشمسسوره: ) و آن یاد نکرده چیز قسم بیشتر از پنج به سوره ـ خداوند جز در یک 6

 نشود. سنگین تا کلمه است یاد نکرده نیز قسم حرف بیشتر از پنج و به ( استوضحاها...
 حروف به و قسم یاد کرده قسم حروف به سوره و هشت در آغاز بیست متعال خداوندـ  7

 «.است نیامده کریم قرآن ها، دردیگر مواضعسوره جز دراوایل
  اختلافمتعارض  قول بر یازده« ق»معنای  در تأویل مفسران میشود که خاطر نشان

ها ، از ذکر آن وجود ندارد بنابر این ها دلیلیاز آن یک هیچ بر صحت نظر دارند که
 نظر میگردد.صرف 

 خوانندگان گرامی !
انکار مشرکان، اززنده شدن  بعد از مرگ ، و رد  ( در باره  11الی  1در آیات متبرکه ) 

 انکارشان ، را مورد بحث قرار میدهد .

 ﴾۲الَ الْكَافرُِونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ﴿بَلْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَ 
از میان خودشان به سوی آنان آمده، پس  بیم دهنده ایآنها تعجب كردند كه پیامبري 

 (۲كافران گفتند: این چیز عجیبی است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 . هشداردهنده، بیم دهنده«:  مُنْذِرٌ  »در شگفت ماندند، تعجب کردند.  «:عَجِبوُا أ»

 ﴾۳أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ﴿
 (۳آیا چون مردیم وخاك شدیم دوباره زنده میشویم؟ این بازگشتى بعید است!)
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 تشریح لغات واصطلاحات :

 بازگشت. «:رَجْعٌ  »خاک. «:  ترَُاباً »مردیم. : «مِتنْاَ »

 تفسیر :

یدٌ »هدف  كف ار از  بودن از نظر عقل و عادت است. یعنى بازگشت دوباره انسان، از  ، بعید«رَجْعٌ بعَ 
 .كنندجهت عقل و عادت، امرى بعید است. بنابراین آنها دلیلى بر انكار معاد ندارند و تنها استبعاد مى

 الموت( بعد شدن بعد از مرگ: )بَعثَ زنده
داده شده است که،  به این حقیقت خبر تب سماوی که بر پیامبران نازل گردیده،کُ در همه 

کند، و او را در برابر عملی که انجام الله تعالی انسان را بعد از مرگ دوباره زنده می
دهد؛ زیرا انسان با مرگ از دنیای عمل و فنا به جهان پاداش داده مورد محاسبه قرار می 

 متعال ندباشد. هرگاه مدتی را که خداوو جاودانگی انتقال مییابد. و این بعد از مرگ می 
ر نموده تا در این دنیا زندگی کند، تمام شود، به فرشتۀ مرگ دستور می مُقَدَ برای انسان 

دهد که روح انسان را از بدنش جدا کند؛ انسان بعد از اینکه تلخی جان کندن را قبل از 
 میرد. چشد، می خروج روح از بدنش می 

وفرمانبردارذات الهی باشد، الله تعالی روحی که به الله متعال ایمان داشته باشد و مطیع 
دهد و اگر این روح به خداوند متعال کافر بوده و جایگاه و مقام آنرا در بهشت قرار می 

 کرده، خداوند متعال آنبرانگیخته شدن دو باره و حسابرسی بعد از مرگ را تکذیب می
بر پا گردد و تمام  دهد تا اینکه پایان دنیا فرا رسد و قیامترا در دوزخ قرار می 

 مخلوقاتی که تا آن روز زنده بودند بمیرند، بنابر این جز خداوند متعال کسی باقی نمی
ماند؛ سپس خداوند متعال همه مخلوقات حتی حیوانات را زنده میکند و هر روحی پس از 
ها تشکبل دوباره جسم بسان اول به آن باز میگردد. این برای آغاز حسابرسی انسان 

شان پاداش و جزا دریافت کنند. به زنان، مردان، رئیس و اشد و اینکه در برابر اعمال میب
کس درآن روز ظلم نمیشود؛ حق مظلوم از ظالم گرفته مرئوس، ثروتمند وفقیر، به هیچ

ها ظلم  میشود و ظالم در برابر ظلمش قصاص میشود حتى حیوانات از کسانیکه برآن
اص میگیرند سپس به حیوانات میگویند: خاک شوید،چراکه اند و نیز ازیکدیگر قصکرده

 حیوانات وارد بهشت ودوزخ نمیشوند.
 اند مورد محاسبه قرار میگیرند چنانکه ها و جنیان در برابر اعمالی که انجام دادهانسان

اطاعت نمودند و از پیامبرانش پیروی ذات الهی ، کسانی که از متعال منان به خداوندؤم
ها بوده باشند و در طرف مقابل خل جنت میشوند هرچند فقیرترین انساننمودند، دا

کردند هرچند پیش از این در دنیا و در میان مردم از کافرانی که دوزخ را تکذیب می
إِنه أكَرَمَكُم »شوند. الله متعال میفرماید: اند وارد آتش دوزخ میثروتمندان و بزرگان بوده

ِ أتَقَیٰكُم    ترین شما نزد الله پرهیزگارترین همانا گرامی» (13الحجرات: )سورۀ « عِندَ ٱللَّه

 . «شماست

 ﴾۴قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الْْرَْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَناَ كِتاَبٌ حَفِیظٌ﴿
که همه چیز کاهد و نزد ما کتابی است  دانیم آنچه را زمین از بدن آنها میبه یقین ما می 

 (۴)ند. کرا در خود حفظ می
 تشریح لغات واصطلاحات :

تاَبٌ » تفاصیل )که همه چیز را به تفصیل بر میشمارد. هدف ازآن لوح محفوظ است.  «:ك 
 (.12: سـ، ی 59:سورۀ های: انعامدر موضوع را میتوان 

صیغه مبالغه است و به معنی بسیار نگاه دارنده تفصیلات و دقائق هر چیزی  «:حَف یظٌ »
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ل، یعنی حاف ظ است 57سورۀ:هود:)ملاحظه شود .است ( ویااین که فعَیل به معنی فاع 
(. یا فعَیل به معنی مَفْعول، یعنی مَحْفوظ ازخطر اشتباه 104:)ملاحظه شود سورۀ:انعام

 (.22: وبدور ازدسترس است )ملاحظه شود سورۀ: بروج
 ثبت اعمال و اقوال انسان ها :

ی آنچه را که هر انسانی در آینده میگوید و او تعال پروردگار با عظمت خبر داده است:
هر عمل خوب و بدی را که آشکارا یا در نهان انجام میدهد میداند؛ و خبر داده که این 
موارد را در لوح محفوظ نزد خودش نوشته و ثبت کرده است قبل از اینکه آسمان و 

این دو فرشته را زمین و انسان و دیگر موجودات را خلق کند؛ و خبر داده که علاوه بر 
هایش را ثبت میکند و مامور هر انسانی قرار داده است یکی در سمت راست او که نیکی

 کند؛ چنانکه از ثبت هیچ عملی دریغ نمیهایش را ثبت میدیگری در سمت چپ که بدی
افتد. و خداوند متعال خبر داده که در روز قیامت به هر ها نمیکنند و چیزی از قلم آن

 ای که در آن همه اقوال و اعمالش ثبت شدهدوسیه اعمالش داده می شود؛ دوسیه  انسانی
ها را ها را انکار نمیکند و هرکس چیزی از آن خواند و چیزی از آنها را میاند. پس آن

انکار کند خداوند متعال گوش و چشم و دستان و پاها و پوستش را به سخن می آورد تا 
 ند بازگو کنند. تمام انچه را انجام داد

هیچ سخنی را بر زبان سورۀ ق( می فرماید ) 18طوریکه قرآن عظیم الشأن در )
 آورد، مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر )و آماده نوشتن( است(.نمی

ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أمَْرٍ مَرِیجٍ﴿ ِ لمَه  ﴾۵بَلْ كَذهبوُا باِلْحَق 
لذا پیوسته در كار پراكنده خود متحیرند! ند، بلکه آنان وقتی حق برایشان آمد، دروغ شمرد

(۵) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

یجٍ »(.108قرآنکه حق وحقیقت محض است)ملاحظه شود سورۀ: یونس/ «:الْحَق   »  «:مَر 
 مختلط و مضطرب. آمیخته و آشفته. 

یجٍ » ر  هی دارای حال آشفته و کار پریشانی هستند ، نا بسامان .یعنی گا «:ف ي أمَْرٍ مَّ
نامند و بر یک حال پیغمبر را ساحر، گاهی شاعر، وقتی مجنون، وقتی کاهن، و... می 

 مانند.نمی 
 تفسیر :

اند، گاهى در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی آنها دچار تحی ر و سرگردانى شده
مند. میگویند: ساحر است، و گاهى او را شاعرقلمداد کردند ، و زمانى او را کاهن مي نا

 هاى پیشینیان است.و در مورد قرآن نیز میگویند: سحر یا شعر است. یا میگویند: افسانه

 ﴾۶أفَلََمْ ینَْظُرُوا إلِىَ السهمَاءِ فَوْقَهُمْ كَیْفَ بنََیْناَهَا وَزَیهنهاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُُوجٍ﴿
ایم و با ستارگان نا کردهبكه ما چگونه آن را اند نگاه نکردهمگر به آسمان بالاى سرشان 

 (۶)که در آن هیچ شگافی نیست؟ ایم  زینتش دادهآن را 

 تشریح لغات واصطلاحات :
آن را با  «:زَیَّنَّاهَا» آن را ساخته ایم. «:بنَیَْناَهَا  »برفرازشان، بالای سرشان.  «:فوَْقَهُمْ  »

شقوق.  «:فرُُوجٍ »(. 5: ، ملک6: ایم )ملاحظه شود سورۀ: صافاتستارگان زینت داده
 ها. هدف از آن خلل و ناموزونی است.درزها و شکاف 

 ﴾۷وَالْْرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقیَْناَ فیِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِیهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ بهَِیجٍ﴿
 های محکم و استوار را در آن افگندیم و در آن از هر نوعو زمین را هموار کردیم و کوه

 (۷)گیاه( پسندیده رویانیدیم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
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 «:ألَْقیَْنَا » (.19ایم )ملاحظه شود سورۀ: حجر: ایم. گسترش دادهگسترانیده«: مَدَدْنَاهَا»
يَ  »افکندیم.  یجٍ »جمع راسیه، کوههای استوار و محكم. «:رَوَاس  انواع گیاهان  «:زَوْجٍ بَه 

 .مسرت بخش، باطراوت و شادی آور«:  یجٍ بَه   »با طراوت و سبز و خرم 

 ﴾۸تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُل ِ عَبْدٍ مُنِیبٍ﴿
 (۸کننده باشد.)تا وسیله بینائي و بیداري براي هر بنده توبه 

 تشریح لغات واصطلاحات :
رَةً » له یا مفعول مطلق است. . مفعول، بصیرت دادنبینا کردن، بینش بخشیدن  «:تبَْص 

كْري»  . باز گردنده، رو آورنده، توبه کار «:مُن یبٍ ».یدار کردن. یادآور شدن.یاد کردن ب «:ذ 

لْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبَتنْاَ بهِِ جَنهاتٍ وَحَبه الْحَصِیدِ﴿  ﴾۹وَنَزه
كه درو  هائیو از آسمان آبی بسیار پر برکت را فرود آوردیم و به وسیلۀ آن باغها و دانه

 (۹) كنند رویاندیم.مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
ید  » ید  »درو شده.  «:الْحَص   دانه های کشتزارهای درو شده، حبوبات درو کردني.  «:حَبَّ الْحَص 

 ﴾۱۰وَالنهخْلَ باَسِقاَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِیدٌ﴿
 (۱۰)و درختان بلند خرما را )رویانیدیم( که آن میوۀ باهم پیوسته دارد.

 :تفسیر 

بلندبالا و تناور. مفسر ابو حیان فرموده  است: منظور فزونى شاخه و  «:باسقات»

ى انار به متراکم بودن آن و فزونى ثمر است که در سرآغاز ظهور میوه مانند دانه
باشند. اما وقتى که از خوشه خارج صورت مرتب روى هم چیده شده منظم و مرتب مى 

 ( ۸/۱۲۲)البحر ماند. شد منظم و مرتب باقى نمى 

 در سه آید و سپسمی خرما بیرون درخت از محصول که است چیزی اولین «:طلع»

 صورت میگیرد : برداریبهره  از آن مرحله
 دارد. خوشی بس طعم آن از انواع برخی ناپوخته و سبز که است بلح: خرماییـ 1
 .است رسیده خرمای ـ  رطب: غوره 2
 وکمال پختگی ، بهو رطب بلح دو مرحله بعد از طی نمودن که است ر: خرماییـ تم3
 خود میرسد.  

 .است شده فروچیده عجیبی هندسی شکل و به زیبایی که به خرمای نضید: خوشه

 ﴾۱۱رِزْقاً لِلْعِباَدِ وَأحَْیَیْناَ بهِِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴿
 خروج از قبر)نیز( این ى بندگان باشد، و بدان سرزمینى مرده را زنده كردیم، تا روز

 (۱۱)طوراست.

 تشریح لغات واصطلاحات :

 بیرون آمدن، اشاره به زنده شدن و بیرون آمدن از گور است.«:  الْخُرُوجُ  »
 تفسیر :

ران بر جان شده بود، و به محض اینکه باابن کثیر فرموده  است: این زمین خشک و بى
نشیند و از هر جفتى زیبا از قبیل انواع آن نازل شد، تکان خورده و بالا آمده و به بار مى

ماند بعد از اینکه ها و غیره در آن رویاندیم که چشم از حسن و جمال آن متحیر مىگل
زند. این هم مانند زنده شدن بعد از مرگ است. پس  گیاهى در آن نبود، از سبزه موج مى
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ور که خدا زمین را بعد از مردن زنده کرد، همانطور هم مردگان را زنده میکند. همانط
 ..(۳/۳۷۲)مختصر ابن کثیر 

 انسان در روز قیامت از قبر خارج می شود و یا از اجداث:
مکان که جسد انسان دردنیا در آن دفن می شود عبارت از قبر می باشد، ولی زمانیکه 

نمی گویند که از قبر خارج میشود بلکه از اجداث انسان در روز قیامت حشر میشود 
نَ الْْجَْدَاث  » خارج میشود چنانچه خداوند متعال میفرماید: خُشَّعاً أبَْصَارُهُمْ یخَْرُجُونَ م 

رٌ  نتشَ  هایشان )از ترس و وحشت(  )سوره القمر( )آنان درحالى كه چشم ﴾7﴿كَأنََّهُمْ جَرَادٌ مُّ
 شوند.(پراكنده، از قبرها خارج مى  هاىفرو افتاده، همچون ملخ

به معناى قبر است وكلمه جدث كه معني قبر میباشد و جمع آن « جدث»جمع « اجداث»ـ 
( و در تفاوت به قبر گفته اند كه ماده قبر بر 436، ص1اجداث مهجم المقایسن الغه )ج

مقبره( و دفن كردن و مخفي كردن و پوشاندن دلالت دارد از این رو از آن اسم مكان )
ماننده آن ساخته میشود اما جدث همان موضع و مكاني است كه قبر و مقبره در آن سات 

صفحه  2و دیگر از آن اسم مكان و... ساخته نمیشود )التحقیق في كلمات القران كریم ج 
59.) 

ـ فروافتادن چشم که در آیه مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ یا از شد ت ترس است و 
 شود.ازشد ت  شرمسارى كه موجب ذل ت و خوارى مى یا هم 

زدگى آنان به هاى پراگنده، بیانگر سردرگمى و حیرت ـ تشبیه مجرمان در قیامت به ملخ
 است.« اجداث»هنگام خروج از قبرها یعنی 

رَاعًا كَأنََّهُمْ إ لَىٰ نصُُبٍ یُ »همچنان میفرماید:  نَ الْْجَْدَاث  س   ﴾43﴿وف ضُونَ یوَْمَ یخَْرُجُونَ م 
)روزى كه شتابان از قبر ها بیرون آیند، چنان كه گویى به سوى « )سوره المعارج

 دوند.(هایى نصب شده مىنشان
نَ الْْجَْدَاث  إ لَىٰ »سوریس( میفرماید  51همچنان در )آیه: وَنفُ خَ ف ي الصُّور  فَإ ذَا هُم م  

لوُنَ  مْ یَنس  س ناگاه آنان از گورها )برخاسته،( شتابان )و در صور دمیده شود، پ ﴾51﴿رَب  ه 
 آیند.به سوى پروردگارشان مى

انسان از اجداث خارج  نماییم در مییابیم بشكل واضح که آیات فوق الذکر دقت حالا اگر به
 از قبر، پس چرا و فرق بین قبر و اجداث چیست؟ میشوند نه

 و این همه قبرها چه شد؟
 چنین جواب داد:بعد از تأمل و تفکر میتوان 

اثر زلزله و سایر حوادث طبیعی و انفجارات تبدیل به اجداث و ذرات  أولاً قبرها به
یوَْمَ تبَُدَّلُ الْْرَْضُ غَیْرَ الْْرَْض  وَ السَّماواتُ وَ » میشود چنانچه خداوند متعال میفرماید:

ار   د  الْقَهَّ َّ  الْواح  ها )به آسمان  این زمین و آسمان)روزى كه زمین به غیر  ﴾48﴿برََزُوا لِلَ 
ار حاضر شوند.(  هاى دیگر( تبدیل شوند و )همه مردم( در پیشگاه خداوند یگانه قه 

 ( 48)سوره ابراهیم آیت 
ل زمین در روز قیامت، در آیات متعد دی بیان شده است. در آن روز زلزله  تغییر و تحو 

كنده شود و به حركت در آیند و مانند ها از زمین بسیار شدیدی به وقوع می پیوندد، كوه 
اى صاف و ( روزى كه زمین به صورت قطعه1پشم و پنبه نرم شوند. )سوره زلزال، 

بال  فقَلُْ »فرماید: هموار و مسطح درآید. طوریکه قرآن عظیم الشأن مى  یسَْئلَوُنكََ عَن  الْج 
 ً ً صَفْصَفا ً فَیَذرَُها قاعا فهُا رَب  ي نسَْفا ها با .( ولى تبدیل آسمان 106 -105، )طه «یَنْس 

ها انجام میگیرد. به هر حال، این نظام خاموش شدن آفتاب ودرهم پیچیده شدن آسمان
 موجود پایانى دارد.
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 نماییم که سرنوشت قبرها چه می ثانیاً: قبل از اینکه معنی اجداث را بیان کنیم تحقیق می
دیل به اجداث میشود چنانچه خداوند متعال شود چنانچه قبلا یادآور شدیم قبرها نیز تب

 )سوره الانفطار(  ﴾4﴿وَإ ذَا الْقبُوُرُ بعُْث رَتْ » -میفرماید:
 از این آیات چنین استنباط میگردد که قبرها از هم میپاشند و از بین می روند و به سبب

و پاشان فضا و هوا پراگنده  تغییرات جغرافیایی مانند زلزله ها تبدیل به ذرات شده به
 میشود.

بناءً قبرها متلاشی و منهدم میشوند و تنها چیزی که باقي میماند اجداث و ذرات کوچک 
 است که با خاک مخلوط میگردد و در همه جا پراگنده، تیت و پاشان میشود.

 شوند؟ مردگان از اجداث چگونه خارج می
نَ السَّمَاء  مَاءً وَنَ »سوره ق( که میفرماید:  11الی  9جواب این سؤال در آیات ) لْنَا م  زَّ

ید   بَارَكًا فَأنَبتَنَْا ب ه  جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَص  یدٌ  ﴾9﴿مُّ قاَتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّض  زْقاً  ﴾10﴿وَالنَّخْلَ بَاس  ر  
ل كَ الْخُرُوجُ  یْتاً ۚٓ كَذَٰ بَاد  ۖ وَأحَْیَیْنَا ب ه  بلَْدَةً مَّ  با تمام دقت بیان گردید. ﴾11﴿ل  لْع 

ر در آیات فوق بطور دقیق تأمل و تفکر صورت گیرد و لفظ )كذلك الخروج( آیه اگ
 آید. یازدهم مورد بحث قرار گیرد این نتیجه بدست می

کیفیت و چگونگی خروج از اجداث مانند دانه و تخم  از این لفظ چنین واضح میشود که
زمین مملو از  میدانیم که یقین های است که به اثر باریدن باران از زمین میروید و ما به

 ذرات کوچک و بذر و تخم های است که از آن درختان، سبزیجات و علف ها میروید.
پس اجداث عبارت از ذرات کوچک است که در خلایای جسد متناهی می گردد و در 

 رویند و دوباره به شکل انسان می أمر خداوند متعال از آن انسان ها می روز قیامت به
نَ الْْرَْض  نَباَتاً»چنانچه خداوند متعال میفرماید: درآیند  ُ أنَبَتكَُم م   یدُكُمْ ف یهَا ﴾ 17﴿وَاللََّّ ثمَُّ یعُ 

جُكُمْ إ خْرَاجًا و خداوند شما را همچون گیاهى از زمین سوره نوح( ) 18) ﴾18﴿وَیخُْر 
 آورد.(رویاند. سپس شما را در همان زمین باز میگرداند و شما را بیرون مى

 خوانندگان گرامی !
در آیات قبلی بحث بعمل آمد که ؛ مشرکان عرب پیامبرصلی الله علیه وسلم  را دروغگو 

( یکبار دیگر به آنان هشدار می  22الی   12بشمار می آوردند ، اینک درآیات متبرکه ) 
دهد که اگر دست برندارند، سرانجام وسرنوشت شان مانند ملتهای دروغین قبلی  خواهد 

 .شد

س ِ وَثمَُودُ﴿  ﴾۱۲كَذهبتَْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الره
س   پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب  قوم ثمود  )که پیغمبر خود را به چاه افکندند( و الرَّ
 (۱۲))پیغمبرانشان را( تکذیب کردند. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
س   أصَْ .» : تکذیب کرد، دروغ انگاشت«: كَذَّبتَْ  » به قولی اصحاب اخدود  «:حَابُ الرَّ

اصحاب اخدود  ( که در سر زمین یمن زندگی میکردند.4آیه:  مذکور هستند )سورۀ بروج

 [.۳۸رس؛ یعنی، چاهی که سنگ چین نشده باشد، گودال، حفره. ]فرقان/
 تکذیب پیامبران :

لیه وسلم خطاب ر، به پیامبر صلی الله عـسورۀ ق( یکبار دیگ 14، 13، 12در آیات )
پیش از آنان، قوم نوح و اصحاب رس  و ثمود تکذیب پیشه کردند. »نموده، میفرماید که: 

و نیز عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکه و قوم تبع، همگی پیامبران ما را به 
این سلسله در اقوام گذاشته نیز وجود داشت که پیامبران خویش را تکذیب « دروغ گرفتند

 ودند.می نم

 اقوام باغی که به تکذیب پیامبران خویش پرداخته اند:
لین:  علیه السلام  قومى که در این آیات از آنان ذکری بعمل آمده است همانا قوم نوح او 
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است که یا در نظرداشت همه تلاش ها که در حدود هزار ساله توسط حضرت نوح )علیه 
نوح از یاغی گری و بغاوت خویش  السلام( برای هدایت قوم صورت گرفت، با آنهم قوم

لجوجانه خویش دست نه برداشت و حاضر به ایمان اوردن نشدند، همانا که در نهایت به 
 ردیدند.گمصیبت خطرناک طوفان مبتلا شدند و در آب غرق 

اصحاب »گروه که درآیۀ متبرکه بدان اشاره صورت گرفته است گروهی  دومین:
 ریخ ثبت نگردیده.أطور دقیق در ت ر آن ها بهنام پیامب هستند، اگر چه،«سرَّ ال

مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ قوم ثمود هستند که پیامبرشان ۀ قوم  که در آی سومین:
 حضرت صالح )علیه السلام( است.

قوم که به تکذیب پیامبر خویش پرداخته اند ؛ قوم عاد هستند که پیامبرشان  چهارمین:
 ود. )علیه السلام( ب حضرت هود

قوم که در مقابل پیامبر خویش به بغاوت پرداخته اند، فرعون است که پیامبر  پنجمین:
 شان حضرت موسی علیه السلام است.

 هستند که اهالی« اخوان لوط»گروه که به بغاوت علیه پیامبر پرداختند همانا  ششمین:
 بودند. فلسطین از سرزمین« عموره»و « سدوم»شهرهای 

 علیه السلام است که با عذابى وحشتناک نابود شدند.  حضرت لوطپیامبر شان 
 سورۀ ق( آمده است. ،14هستند که تفصیل آن در)آیۀ « اصحاب الایکه»گروه  هفتمین:
 کردند. زندگى مى هستند، که در یمن گروه قوم تبَُّع هشتمین:
میَری»قوم « قوم تب ع»و مراد از  قوم تبُهع: پادشاه یمن « أسعد أبو کرب بن ملیک ح 

آنها  آتش پرستان بود ولی مسلمان شد و قومش را بسوی اسلام فراخواند اما میباشد که از
این بود که پادشاهان یمن اتباع و « تبع»او را تکذیب کردند. علت نامگذاری او به 

سال قبل از اسلام میزیست و  700آن نام معروف شدند. او  پیروان زیادی داشتند و لذا به
 کسی بود که خانه کعبه را با پرده پوشاند. اولین

قابل تذکر است که؛ تبُ ع یک لقب عمومى براى ملوک و پادشاهان یمن بود، مانند 
براى « فرعون»براى شاهان ترک، و « خاقان» براى سلاطین ایران، و« کسرى»

براى سلاطین روم. این تعبیر )تبُ ع( از این نظر بر ملوک « قیصر»سلاطین مصر، و 
کردند، یا یکى بعد از دیگرى  یمن اطلاق میشد که مردم را به پیروى خود دعوت مى

 آمدند. روى کار مى
 : س ِ ، از «اصحاب الرس»وبه قولی « صاحبان چاه»و یا  «اصحاب رس  »اصحاب الره

 جمله بازماندگان قوم ثمود میباشند، که پس از نزول عذاب باقی ماندند.
و تعدادی دیگری از مفسران تعریف داستان  مفسر معروف جهان اسلام ضحاک

 را چنین بیان میدارند:« اصحاب رس  »
 وقتی که قوم حضرت صالح، دچار عذاب شد، چهار هزار نفر آنان که بر حضرت صالح 
علیه السلام ایمان اورده بودند، از عذاب محفوظ ماندند، واز جایگاه خود به حضر موت 

 ند.رفتند ودر انجا سکونت اختیار کرد
حضرت صالح نیز با آنان همراه بود تا بر سر چاهی سکنیٰ گزیدند، وحضرت صالح 

موسوم گردید و آن طایفه « مرگ حاضر شد»فوت نمود وآنجا به حضر موت  درآنجا
پروردگار با عظمت  پیامبر  همانجا ماندند، سپس نسل آنان بت پرستی را در پیش گرفتند،

آنها او را به قتل رسانیدند، انگاه عذاب الهی بر آنها  را جهت اصلاح آنان اعزام داشت که
نازل گردید، وجایگاه شان خالی از سکنه ماند، وچاهی که آنان منحصراً از آن استفاده 
می کردند بی کار ماند، وساختمان ها به خرابه تبدیل شدند که قرآن عظیم الشأن در )در 

یعنی چاه بی  «ئرٍْ مُعطَهلَةٍ وَ قصَْرٍ مَشِیدٍ وَ بِ »سورۀ حج( در این باره میفرماید:  45 ۀآی
 آب و ساختمان های ویران ی آنان برای اهل بصیرت جهت عبر کافی است.
 ق( )تفسیرمعارف القرآن مولف علامه مفتی محمدشفیع عثمانی دیوبندی سوره
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س   » اگر چه برخی از مفسران بدین عقیده اند که: لام از قوم شعیب علیه الس «اصحاب الرَّ
 و بتان معروفی زندگی بسر می بردند، چاه خویش درچهار اطراف آن با مواشی کهاست 

 بودند که« یمامه»در  ، یا قومی«اخدود اصحاب»قولی: آنان را پرستش می کردند. به 
 نجد بدین جا آمده است. از سرزمین

س ِ چه كساني هستند؟  اصحاب الره
ق( ۀ سور ،12ۀ سوره فرقان( و )آی ،38 ۀدر )آی« سرَّ »همچنان در مورد اصحاب 

وَ عاداً وَ ثمَُودَ وَ » سورۀ فرقان( میفرماید: ،38بحث بعمل آمده است: طوریکه در )آیۀ 
ً بَیْنَ ذلِكَ كَثیرا س ِ وَ قرُُونا )وعاد را وثمود را واصحاب رس  را ونسل  «أصَْحابَ الره

 هاى بسیارى را كه میان آنها بودند(
س   پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب سورۀ ق( که آمده است: ) 2)ۀ آیو در  )که  الرَّ

 قوم ثمود )پیغمبرانشان را( تکذیب کردند(. پیغمبر خود را به چاه افگندند( و
 ۀکلم یاز معان یابرازداشته اند. یك ینظریات گوناگون«سرَّ اصحاب »مفسران درباره 

(. 429دی، مهیار، رضا، بی تا، بی نا، صچاه قدیمي وکهنه است. )فرهنگ ابج« رس  »
مردمى بودند كه بعد از قوم ثمود « سرَّ اصحاب »برخی از مفسران بدین باور اند که: 

پیغمبرى به سویشان  متعال كردند و خداوندچاهى زندگى مى  رروى كار آمدند و در کنا
، یدر زبان عربد.هلاكشان كرمتعال ایشان را  فرستاد، ولى او را تكذیب كردند و خداوند

معانی مختلفی دارد، ومعنای مشهور آن، چاهی که دهنه ی آن با سنگ وسمنت وغیره 
 بسته نباشد.

 ﴾۱۳﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ 
 (۱۳و نیز قوم عاد و فرعون و برادران لوط. )

خوانده است رو آنها را برادران لوط و قوم ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط. ازاین
 که لوط از آنان زن گرفت.

 تفسیر :
ثمود، امت حضرت صالح علیه السلام، است که داستان آنان در قرآن عظیم الشأن بیان 

 گردیده است.
عاد قومی بود که در شکل هئیت، قوت وشجاعت ضرب المثل بود، حضرت هود علیه 

دادند، و از او نافرمانی السلام برای آنان مبعوث گردید، وانان اورا مورد اذیت قرار 
 ی آنان را از بین برد.کردند، سر انجام عذاب الهی در طوفان باد ظهور نمود و همه
 فرعون شخصی معروف ومشهور است که پادشاه مصر بود.

اخوان لوط امت حضرت لوط علیه السلام است که داستان شان چندین بار در قرآن عظیم 
 الشأن تذکر رفته است.

سُلَ فحََقه وَعِیدِ﴿ وَأصَْحَابُ  وْمُ تبُهعٍ كُلٌّ كَذهبَ الرُّ
 ﴾۱۴الْْیَْكَةِ وَقَ

 هر یک )كه در سرزمین یمن زندگي میكردند( و قوم تبع الایكه )قوم شعیب( و اصحاب 
 (۱۴. )از آنها پیغمبران را تکذیب کردند و وعده عذاب من درباره ایشان قطعی شد

 تشریح لغات واصطلاحات :
 به معناى جنگل درختان است.« أیْك»ه معناى درخت، و جمع آن ب «:ایکه»

 قوم شعیب هستند. «:أصَْحَابُ الْیْكَة  »(.289، ص1العرب، ج)لسان
مْیری بودند.  «:قوَْمُ تبَُّعٍ » گروهی از مردم یمن که پیرو پادشاه خوبی به نام تبُ ع الْح 

 (.37: )ملاحظه شود سورۀ: دخان
 تفسیر :

كه چهار بار نام شان در قرآن عظیم الشأن  «اصحاب ایكه»سران در مورد برخی از مف
تذکر رفته، آنان را همان اصحاب مَدیَن بحساب می اورند، و برخی دیگر از مفسرین آنان 
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اى نزدیك مَدیَن زندگى میكردند. هر دو قوم، امت حضرت دانند كه در منطقهرا قومى مى
 اند.عیب بودهو مخاطب حضرت ش شعیب علیه السلام

 در قرآن :« ایکه»اصحاب 
ن تذکر رفته است که أالش عظیم در قرآن« ایکه»بصورت کل چهار بارنامی از اصحاب 

كَذهبَ » سورۀ شعراء( طوریکه میفرماید: 179و 178، 177، 176عبارتند از: )آیات:
َّقوُنَ﴿﴾ إ ذْ قالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ ألَا176أصَْحابُ الْْیَْكَة  الْمُرْسَل ینَ﴿ ﴾ إ ن  ي لَكُمْ رَسُولٌ 177 تتَ

ینٌ﴿ ﴿178أمَ  یعوُن  َ وَ أطَ  اصحاب ایکه )جنگل( پیغمبران را تکذیب ) ﴾179﴾ فاَتَّقوُا اللََّّ
( البته من برای 178ترسید؟)( وقتی که شعیب به آنان گفت: آیا )از الله( نمی177کردند.)

 .از من اطاعت کنید.( ( پس از الله بترسید و179شما پیغمبر امین هستم.)
 علت نامگذاری به اصحاب ایکه:
شهرت یافتند این بود که این قوم در منطقه « ایكه»یکی از علت های که قوم به اصحاب 

زراعتی زندگی می کردند، که مناطق سکونت شان دارای باغ های میوه دار بودند، 
قلم داد نموده اند. اگرچه برخی از مفسران علت آنرا پرستش )درختی( توسط این قوم 

 (.171الانبیاء، صفحه )قصص
 : «ایکه»اساسی ترین انحرف اصحاب 

را مفسرین كم فروشى در وزن می « ایكه»اساسی ترین وبزرگترین انحراف اصحاب 
شمارند، بنابر همین فهم است که: حضرت شعیب علیه السلام ضمن دعوت آن ها به كامل 

از كم فروشى نهى نموده و از آنان خواسته است که با  دادن پیمانه دعوت نموده و آنان را
هاى برابر وزن كنند و از ارزش اموال مردم نكاهند كه چنین ترازوى درست و كفه 

فروشى خویش در زمین موجب فساد شوند. طوریکه كارى فساد است و آنان نباید با كم 
رینَ وَ  أوَْفوُا الْکَیْلَ »قرآن عظیم الشأن در این مورد میفرماید: نَ الْمُخْس  وَ لا تکَُونوُا م 

دینَ  نوُا ب الْق سْطاس  الْمُسْتقَیم  وَ لا تبَْخَسُوا الن اسَ أشَْیاءَهُمْ وَ لا تعَْثوَْا ف ی الْْرَْض  مُفْس   «ز 
)حق پیمانه را ادا کنید )و کم فروشی نکنید(، و دیگران را به خسارت نیفکنید و با 

مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد  ترازوی صحیح وزن کنید و حق
 .(181-183نکنید.()شعراء، 

برخى از مفسران فساد مورد اشاره این آیه را به راهزنى، غارت اموال، نابود كردن 
زراعت و احیاناً قتل، تفسیر نموده اند، و این اعمال را نیز از جمله انحراف ها و كارهاى 

 اند. نارواى اصحاب ایكه برشمرده
 در مخالفت حضرت شعیب :« ایکه»اصحاب 

زراعت پیشه بودند، در رفاهیت و نعمت بسر  باید متذکر شد که مردم مدین اهل تجارت و
بردند و پیرو دینی بودند که از ابراهیم علیه السلام به ارث گرفته بودند. اما دیری می 

 روی آوردند و از صراط مستقیم نپایید که عهد شکنی کردند، دین را تغییر دادند و به کفر 
درتوزین و پیمانه میان شان رواج « تطفیف»منحرف شدند و منکرات عدیده از جمله 

فروختند ودر مقابل اجناس مردم را یافت، اجناس خویش را به قیمت گزاف به مردم می 
به قیمت نازل از مردم خریداری می نمودند، وبدین ترتیب موجب فساد در روی زمین 

 د.شدن
 ها مبعوث کرد. پروردگار با عظمت حضرت شعیب را در میان آن

شعیب پسر میکیل پسر یشجر پسر مدین یکی از فرزندان ابراهیم خلیل الله است. مادرش 
وَمَا قوَمُ »دختر لوط بود. بعد از لوط مبعوث گردید. خداوند در داستان قومش میفرماید: 

ید نكُم ب بعَ   قوم لوط از شما چندان دور نیست.()( 89)سورۀ هود  «لوُط م  
رسالت شعیب قبل از رسالت موسی بوده است. چون خداوند بعد از ذکر نوح و هود و 

وسَىٰ »صالح و لوط و شعیب بحث از موسی به میان می آورد.  م مُّ ه  نۢ بعَد  ثمَُّ بعَثَناَ م 
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یْه   َب   ت ناَ  إ لَىٰ ف رعَونَ وَمَلََ  سپس به دنبال آنان موسی را همراه ) (.103الْعراف )سورۀ  «ایَٰ
این آیه  ن خود به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم.(ـبا دلایل روشن و معجزات متق

دلالت دارد بر اینکه شعیب قبل از موسی و هارون زیسته است. اما بعضی از تاریخ 
است. اما این  اند: شعیب چند قرن بعد از موسی مبعوث شدهاند و گفتهنویسان به خطا رفته

سخن با نص سابق منافات دارد. این عده به اشتباه )شعیا( را که یکی از انبیای غیرمذکور 
از اینجا ناشی شده است، برخی از محققین روی  ءاند و خطادر قرآن است شعیب گرفته

 اند.این مسئله تحقیق کرده و بیان کافی نموده
 محترم ! ۀخوانند

ا توحید دعوت نموده، وآنان را از عذاب الهی در ر« ایکه»حضرت شعیب اصحاب 
حضر داشتند، و آنان را از تطفیف در پیمانه و توزین باز منع نموده وبه صلاح و عدم 
فساد امر می نمود. تعداد قلیلی از مردم به او ایمان آوردند و بقیه او را تکذیب کردند. 

ها ایستادند و آنر راه مردم می تکذیب کنندگان درنهایت گمراهی وانکار بسر میبردند. س
 داشتند و کسانی را که ایمان می را از رفتن به نزد شعیب و ایمان آوردن به آن باز می

آوردند به شدت مورد تهدید قرار میدادند. طوریکه قرآن عظیم الشأن اززبان شعیب چنین 
دُونَ وَتصَُدُّ »نقل میکند:  ط توُع  رَٰ ونَ عَن سَب یل  ٱلِلََّ  مَن ءَامَنَ ب ه  وَلَا تقَعدُُواْ ب كُل   ص 

وَجاۚٓ  ها منشینید تا مؤمنان به خدا را شما بر سر راه(. )86الْعراف: )سورۀ  «وَتبَغوُنهََا ع 
 بترسانید و از راه الله باز دارید و آن را کج بنمایید.(.

با ورزند دشمنی خود را  ها اصرار می ی آنو چون حضرت شعیب بر دعوت و موعظه
دانند و او را  فهمند و هدف وی نمی وی آشکار کردند و ادعا کردند که کلام وی را نمی

شُعَیبُ مَا نفَقهَُ كَث یرا »تهدید کردند، اگر از این دعوت دست بکشد او را میکشند.  قَالوُاْ یَٰ
یفاۖ وَلوَلَا رَهطُكَ لرََجَمنَٰ  ا تقَوُلُ وَإ نَّا لَنرََئٰكَ ف ینَا ضَع  مَّ یزم    )سورۀ «.كَۖ وَمَا  أنَتَ عَلَیناَ ب عزَ 

 (.91هود: 
فهمیم و ما شما را در میان گویی نمی گفتند: ای شعیب بسیاری از چیزهایی را که می)

کردیم و تو در پیش ی اندک تو نبود ما تو را سنگباران میبینیم اگر قبیلهخود ضعیف می 
 ما قدر و ارزش نداری.(

از شهر تهدید کردند و گفتند: اگر او و پیروانش از دین جدید دست بعد او را به اخراج 
 ها برنگردند، اخراجشان نمایند.برندارند و به ملت آن

ن قرَیَت ناَ  » ینَ ءَامَنوُاْ مَعكََ م  شُعَیبُ وَٱلَّذ  جَنَّكَ یَٰ ۦ لَنخُر  ه  ن قوَم  ینَ ٱستكَبرَُواْ م  قَالَ ٱلمَلََُ ٱلَّذ 
ینَ  أوَ لَتعَوُدُنَّ ف ي ه  ر  لَّت نَاۚٓ قاَلَ أوََلَو كُنَّا كَٰ اشراف و سران ( )88الْعراف: )سورۀ  «م 

اند از شهر و متکبر قوم شعیب گفتند: ای شعیب حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آورده
شما  کنیم مگر اینکه به آئین ما در آئید. شعیب گفت: آیا ما به آئین آبادی خود بیرون می

 پسندیم.(.داریم و نمی ییم در حالی که دوست نمی آ در می
 هلاکت قوم ایکه :

ها بباراند اگر در دعوتش ای از آسمان بر آن آنها از فرط حماقت از شعیب خواستند قطعه
روز سرمای  7ها فرود آمد خداوند به مدت  بر آن )الظلة(صادق است، عذاب روز ابری 

هایشان به غلیان درآمد بعد ابری به سوی  آب ها مسلط کرد طوری کهشدیدی بر آن 
ی آن جمع شدند چون همگی زیر سایه ها آمد جهت فرار از گرما زیر سایهی آن منطقه

ها را فرا گرفت و آتشی جمع شدند؛ زمین زیر پاهایشان به لرزه درآمد صدای شدیدی آن
وهُ فَأخََذَهُم عَذَابُ یوَم  ٱلظُّلَّة ۚٓ فَكَذَّبُ »ها را در کام خود فرو برد. از آسمان فرود آمد و آن
یمٍ  پس او را دروغزن انگاشتند ( )189الشعراء: )سورۀ  ﴾189﴿إ نَّهۥُ كَانَ عَذَابَ یوَمٍ عَظ 

 گستر آنان را فروگرفت که آن عذاب روزى سهمگین بود.(و عذاب روز ابر سایه
 ی میان زمان )فاصلهشعیب بعد از نابودی قومش مدتی زندگی کرد بعد در مقطعی از 
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وفات یوسف و تولد و نشأت موسی( از دنیا رفت. ظن غالب بر این است که حوادث 
 والله أعلمنابودی قومش بعد از انتقال بنی اسرائیل به سوی مصر بوده است. 

لِ بلَْ هُمْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ﴿  ﴾۱۵أفََعَییِناَ باِلْخَلْقِ الْْوَه
اول درمانده و ناتوان شدیم؟ )هرگز( بلکه آنان دربارۀ آفرینش جدید شک  شآفرینآیا ما از 

 (۱۵) و تردید دارند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 (.33؟ )ملاحظه شود: سورۀ: احقاف: ایمآیا ناتوان و درمانده بوده «:أفََعَی یناَ»
ل  » مراد آفرینش  «: جَدیدٍ خَلْقٍ »شک و تردید.  «:لَبْسٍ »در اولین خلقت. «:ب الْخَلْق  الْوَّ

 دوباره و رستاخیز مردگان است.
 تفسیر :

توصیف « جدید»مفسرآلوسى میفرماید: از این جهت خلق را نکره آورده و آن را به 
دانند، در تا نشان دهد که آنها آن را بعید مى « من الخلق الثانى»کرده و نگفته است: 

آید و مورد توجه قرار گیرد)روح  صورتى که خلقى عظیم است و باید مهم به حساب
 (  ۲۶/۱۷۸المعانى 

نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ  وَلَقدَْ خَلقَْناَ الِْْ
 ﴾۱۶الْوَرِیدِ﴿

ز كند و ما ااى به او مى  دانیم كه نفس او چه وسوسه ایم و مى و ما انسان را آفریده
 (۱۶.)شاهرگ گردن ]او[ به او نزدیكتریم

 تفسیر :
ید  » ید  )به  (حَبْل  )شاهرگ گردن. اضافه  «:حَبْل  الْوَر  ای که بیانیه است. یعنی رشته (الْوَر 

ورید نام دارد. وریدها دو رگ هستند که در دو طرف گردن قرار دارند و به دو استخوان 
میرد )ملاحظه شود: المصحف المیسر(. پشت گوش متصلند و با قطع هر یک انسان می

«...  ؛ نه مکانی.رب علمی استـرب خدا قُ قـُ «:نحَْنُ أقَْرَبُ إ لَیْه 
این در قول ابن کثیر  -گ گردن)شارابن کثیر گفته است: یعنى فرشتگان از رگ گردن 

دا ترند. وانگهى حلول و اتحاد به اجماع منتفى است. خبه انسان نزدیکبالمفهوم است.( 
دانیم. در مختصر آمده است که خداوند متعال در رابطه با را از آن مبرا و مقدس مى

وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْکُمْ وَ لٰکِنْ لٰا »شخصى که به حالت احتضاررسیده است، میگوید: 
، منظورش فرشتگان «بینیدما از شما به او نزدیکتریم اما شما نمى «تبُْصِرُونَ 

 .(. ۳/۳۷۳ر است.)مختص
 خوانندۀ محترم !

 کلمه ورید به معناى رگى است که از قلب جدا شده و در تمامى بدن منتشر مى شود، و 
اند: به معناى رگ خون در آن جریان دارد که آنرا شا رگ گردن گویند. بعضى هم گفته

 گردن و حلق است.
ه ما به انسان از رگ مفسران مینویسند: آیۀ متبرکه این فهم را به انسان میرساند، ک

وریدش که در تمامى اعضایش دویده و در داخل جسم اش جا گرفته ونقش مهمی در 
ی انسان دارد، نزدیکتریم، آن وقت چگونه به او و به آنچه در دل او مى گذرد آگاه زندگ 

 نیستیم؟
منظور از نزدیک تر از رگ گردن در اینجا این است که وقتى الله تعالی از خطورات 

ً از تمام بى انسانها و وسوسه هاى زودگذرى که از فکر آنها مىقل گذرد آگاه است مسلما
باشد، و حساب همه را براى روز حساب نگاه عقائد و اعمال و گفتار آنها نیز با خبر مى 

 دارد. مى
نْسانَ جملۀ ) ه این به تحقیق خلق کرده ایم انسان را( ممکن است اشاره ب - و لقََدْ خَلقَْناَ الِْْ

نکته باشد که خالق بشر محال است از جزئیات وجود او بیخبر بماند، آنهم خلقتى که دائم 
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رسد که و مستمر است، زیرا لحظه به لحظه فیض وجود از ناحیه خداوند به ممکنات مى
شویم، همانگونه که نور آفتاب لحظه به اگر یک دم رابطه ما با او قطع شود همه نابود مى

گردد شود و در فضا پخش مىمنبع فیض بخش یعنى کره افتاب جدا مى لحظه از این
 )بلکه چنان که خواهیم گفت ارتباط ما با ذات مقدس او از اینهم بالاتر است(.

بلی او خالق است، و خلقتش دائم و مستمر، و ما در جمیع حالات وابسته به وجود او 
اطن ما بیخبر باشد؟! و در ذیل آیه هستیم، با این حال چگونه ممکن است او از ظاهر و ب

)وَ نحَْنُ افزاید: و ما به او از رگ قلبش نیز نزدیکتریم براى روشنتر ساختن مطلب مى 
.) ید  نْ حَبْل  الْوَر   أقَْرَبُ إ لَیْه  م 
اى، حیات جسمانى ما وابسته به رگى است که خون را به چه تعبیر جالب و تکان دهنده
رساند که د قلب و از یک سو خارج کرده به تمام اعضا مىطور مرتب از یک سو وار

  آید.مرگ به سراغ انسان مى اً خ دهد فوررُ اگر یک لحظه در عمل آن وقفه 
الله سبحان وتعالی از رگ قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. این همان است که در جاى 

َ یحَُولُ بَیْنَ الْ »دیگر میگوید:  بدانید  «مَرْء  وَ قلَْب ه  وَ أنََّهُ إ لَیْه  تحُْشَرُونَ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللََّّ
خداوند بین انسان و قلب او حائل میشود، و همه شما نزد او در قیامت جمع خواهید شد 

 (.24)انفال 
البته همه اینها تشبیه است و قرب خداوند از اینهم برتر و بالاتر است، هر چند مثالى از 

 شود.یدا نمى اینها رساتر در محسوسات پ
  تأثیر نزدیکی خداوند در اعمال انسان :

به ما و بودن ما در قبضه قدرت او، تکلیف الله سبحان وتعالی با احاطه وجودی و علمى 
ها و نیات، و حتى ما روشن است، نه افعال و گفتار ما از او پنهان است، و نه اندیشه

 گذرد.هایى که از قلب ما مى وسوسه
کند، و به مسئولیت سنگین و پرونده دقیق او در واقعیت انسان را بیدار مىتوجه به این 

سازد، و از انسان بیخبر و بى تفاوت، موجودى هوشیار و سر عدل الهى آشنا مى محکمه 
 آورد.به راه و متعهد و با تقوا به وجود مى

مَالِ   ﴾۱۷قَعِیدٌ﴿ إذِْ یَتلََقهى الْمُتلََق ِیاَنِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الش ِ
که دو فرشته )ملازم انسان( از راست و چپ )به مراقبت( نشسته )اعمال انسان را(  آنگاه

 (۱۷دارند.) میدریافت 
 تفسیر :

رغم این که به تمام احوالات انسان آگاهى امام مجاهدفرموده  است: خداوند متعال على
ت، یکى از آنها در طرف دارد، دو فرشته را نیز مأمور ثبت و ضبط اعمال او کرده اس

کند نویسد و دیگرى در طرف چپ گناهان را یاداشت مىها و حسنات را مىراست نیکى
یدٌ. )قرطبى  مٰال  قَع  ین  وَ عَن  الَش   ت را بر انسان تمام کند. این است معنى عَن  الَْیمَ  تا حج 

۱۷/۹). 
ى انسان را ثبت ن گفتهومفسرآلوسى میفرماید: منظور این است در همان حال که فرشتگا

 و حفظ میکنند، خدا از هر ناظر و مراقبى به احوال انسان آگاهتر است. و این نشان مى
نیاز است؛ زیرا خدا از آنها دهد که خداى عز و جل از مراقب قرار دادن ملکین بى 

 آگاهتر است و از راز نهان بر آنان نیز مطلع است.
ده است که ملکین اعمال را بنویسند تا در روز قیامت کر ءاقتضا وند متعالاما حکمت خدا

دهند، آن اوراق و سندهاى مکتوب را ارائه که گواهان بر ضد فرد مجرم گواهى مى 
داند علم خدا فراگیر است، دهند؛ چون وقتى انسان از آن با خبر شود با این که مى 

 .(۲۶/۱۷۹وح المعانى کشد. )ریابد و دست از گناهان مىرغبتش به حسنات افزایش مى
 ﴾۱۸مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاه لدََیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴿

آورد، مگر اینکه نزدش فرشته ای مراقبی حاضر )و آماده هیچ سخنی را بر زبان نمی 
 (۱۸نوشتن( است.)
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 تشریح لغات واصطلاحات :
ماده انجام کار. در مهیای انجام مأموریت و آ «:عَت یدٌ »مراقب و مواظب.  «:رَق یبٌ »

  اینجا مراد آماده برای دریافتن و نوشتن است.
 تفسیر :

برای هر انسانی دو فرشته مامور و  در این آیه مبارکه، الله تعالی خبر می دهد که:
بوده که مسؤلیت نوشتن « رقیب»است، یکی در سمت راست، که نام آن مؤظف کرده 

نام دارد و مسولیت « عتید»چپ که  ی بطرفنیکی ها را دارا می باشد، و فرشته دیگر
 نوشتن بدی های انسان می باشد.

ت ب ینَ، »سورۀ الانفطار(  12-10قرآن عظیم الشأن در )آیات  رَاما كَٰ ینَ، ك  ف ظ  وَإ نَّ عَلَیكُمۡ لحََٰ
اند. که گمان نگهبانانی )از فرشتگان( بر شما گماشته شدهو بی)«. یعَلَمُونَ مَا تفَعَلوُنَ 

یسندگانی بزرگوار هستند. آنچه را انجام میدهید میدانند )و اعمال نیک و بد شما را نو
 کنند(.یادداشت می

مطابق نصوص قرآنی به فرشته ها؛ قدرت و توانایی اطلاع و آگاهی به تمام افعال انسان 
در  ها راداند و قبل از خلقت ایشان آنها را میها را داده است. چنانکه خود آنو ثبت آن

 لوح محفوظ نزد خود ثبت نموده است.
ى خیر یا شر را مي نویسد. )مختصر حضرت ابن عباس)رض( گفته است: هر گفته

۳/۳۷۴). 
ى اعمالش بسته میشود. و در وقتى انسان بمیرد نامه فرموده است: و امام حسن)رض(

افى ى عملت را بخوان امروز گواهى خودت کنامه»روز قیامت به او گفته میشود: 
 .(۸/۱۲۴)البحر «. است

درمریضی اش  وی نالهحتی  چیز انسانها همه آن برخی از مفسرین بدین عقیده اند که:
 د:نرا هم می نویس

( و )مقاربت جماع جز در وقت میدهد که: این دو فرشته را ترجیح قول کثیر نیز اینابن
 در این حتی نمیگیرند ولی کناره سان( از ان)توالت حاجت قضای به رفتن در هنگام
 میگوید و میکند، میدانند و مینویسند. را که نیز، آنچه حالات

صلی الله علیه  اکرم رسول که است )رض( آمده امامهابی روایت  به شریف در حدیث
در  ناهانو نویسندۀ بدیها و گ انسان راستها در جانب نیکی ۀنویسند»وسلم فرمودند: 

 و چون ( است)مراقب بدیها امین ها بر نویسندۀنیکینویسنده  او قرار دارد پس چپ جانب
نویسد و برابر می را ده نیکی ، آنراست جانب داد، فرشتهرا انجام  نیکی عمل شخص
 ساعت ا هفتر آن گوید: نوشتنمی چپ جانب فرشته داد، به را انجام بدی عمل چون

 «.بخواهد بگوید یا آمرزش ، شاید او تسبیحننویس را در دم فروگذار و آن
 مترتب ، عقابیانسان درونی و خواطر و خلجانات نفس بر وسوسه کهباید دانست ولی
 أنفسها ما لم به عما حدثت تجاوز لْمتي الله إن»است:  آمده شریف زیرا در حدیث نیست
حدیث  بدان هایشان نفس را که آنچه من از امت خداوند متعال» «.به به أو تعمل تتكلم

 .«نکنند نگویند، یا عمل نفس[ سخن ]حدیث آن به که تا آنگاه است میگوید، در گذشته
ِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِیدُ﴿  ﴾۱۹وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَق 

این همان چیزی است كه از آن )به انسان گفته میشود:(  كرات مرگ به راستى بیاید،و س
 (۱۹مي گریختى. )

 تفسیر :
  «:سَكْرَةُ الْمَوْت  »

هائی است که به هنگام وداع با این جهان ها و سختی مستی و منگی مرگ. مراد بیهوشی 
چیزی جهان را با چشم خود ثباتی و نادهد. چرا که در این لحظه بی  به انسان دست می

گیرد و بیند و جهان بقا را دو را دور مینگرد و وحشتی عظیم سرتاپای او را فرا میمی 
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رسد. واقعیت را به راستی فرا می  «:جَآءَتْ... ب الْحَق   »حالتی شبیه به مستی پیدا میکند. 
یدُ »می آورد و نشان میدهد.   گریختی.یکردی. مگیری میکناره«: كُنتَ... تحَ 

 موت:  سکره
 که میشود چنان غالب و بر عقلش کرده هوش را بی انسان که است و فشار مرگ سختی

پیامبر صلی الله علیه وسلم در  که است )رض( آمدهعائشه روایت به شریف در حدیث
خویش  از چهرهرا  عرق که ایگونه قرارگرفتند، به فشار آن تحت مرگ حال سکرات

خداوند!  است سکرات: پاک للموت ! إنالله سبحان»اثنا فرمودند:  کردند و در اینمی پاک
 کناره از آن که است همان» مرگ« این«. »است هاییسختی  مرگ همانا برای
 .بودنش انساناز حیث  است ، انسانسخن این . مخاطبمی گریختی و از آن« میگرفتی

 سكرات مرگ: 
لا إله إلاَّ الله »از عائشه )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

نیست معبودى بحق مگر خداى یکتا، همانا »]البخاری و أحمد[.  «إنَّ للموت لسكرات
 «.ها استبراى مرگ سختی

 شود:هنگام مرگ ایمان كافر پذیرفته نمی 
ا »عباس)رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  از عبدالله بن لم 

آمنتُ أنَّه لا إله إلاَّ الذي آمنتْ به بنو إسرائیل، قال جبریل: یا »أغرق الله فرعون قال: 
 «محمد فلو رأیتني وأنا آخذ من حال البحر فأدُس ه في فیه مخافة أن تدركه الرحمة

 [.5082مع حدیث ]أحمد، الترمذی، صحیح الجا
کرد فرعون گفت: ایمان آوردم که جز خدائى وقتى خداوند فرعون را در بحر غرق می»

پرستیدند، خدایى دیگر وجود ندارد، که بنو إسرائیل، یعنى: فرزندان إسرائیل، آن را می 
دیدى جبریل علیه السلام در این حال به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: اگر مرا می 

ل و لاى سیاه دریا را گرفته در دهان فرعون میک گذاشتم از اینکه مبادا رحمت ه گ 
 «.خداوندى به او برسد

 ﴾۲۰وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ ذَلِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ﴿
 (۲۰.)و در صور دمیده شود، این روز وعده عذاب است

 تشریح لغات واصطلاحات :
 (. 68دوم است )ملاحظه شود سورۀ: زمر:  هدف از آن نفخه «:الصُّور  نفُ خَ ف ي»
ید  » های الهی است. یعنی وقوع آن چیزهائی است که در  دادنروز تحقق بیم  «:یوَْمُ الْوَع 

 شدند. جهان کافران از آنها بیم داده می
 تفسیر :

 کهدرحالیباشم  خوش چگونه»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول در حدیثی که
 و در انتظار آن خود را نیز فرود آورده و پیشانی گرفته دهان را به ، آنبوق حبصا
پیامبر  شما که الله! ]وقتی گفتند: یا رسول شود؟ اصحاب [ داده]دمیدن او اذن به که است
یه وسلم صلی الله عل حضرت ؟ آنبگوییم ما چه امر نگرانید[ پس هستید، از این العزماولی

و او نیکو است  ما بس خدا برای» «.الوکیل ونعم حسبنا الله»فرمودند؛ بگویید: 
 «.الوکیل ونعم حسبنا الله»گفتند:  اصحاب. «است کارسازی

 ﴾۲۱وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعهََا سَائِقٌ وَشَهِیدٌ﴿
 (۲۱)با خود دارد.  در حالی )به میدان محشر( میآید که سوق دهنده و گواهی،هر کسی 
 تفسیر :

ها در قیامت حاضر شده و همچون هر یك از انسان«:وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائ قٌ »
واضح است که اى مراقب است كه او را تحت نظر دارد.محاکم  دنیوى، همراه با فرشته

 در قیامت، نه توان فرار وجود دارد و نه توان انكار.:
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سوی جایگاه ای است که او را بهدهنده. هدف از آن فرشته سوق راننده و «:سَآئ قٌ »
یدٌ »المعانی(.  شود )ملاحظه شود: روحبرد و رهنمون او میمحشر می  گواه. «:شَه 

 المعانی(.ای است که براعمال اوگواهی میدهد)روحشاهد. هدف ازآن فرشته
دهنده از  گواهى دهنده فرشته است و حضرت ابن عباس )رض(  فرموده است: سوق

 ها و پاها. باشد که عبارت است از دستخود آنها مى 
مْ وَ أرَْجُلهُُمْ ب مٰا کٰانوُا یَعْمَلوُنَ.» یه  نَتهُُمْ وَ أیَْد  مْ ألَْس   «یوَْمَ تشَْهَدُ عَلَیْه 

اى او را سوق باشند. فرشتهفرشته مى « شاهد»و هم « سائق»امام مجاهد گفته است: هم 
ایم؛ اى بر او گواهى میدهد. )ما در اینجا نظر مجاهد را انتخاب کردهو فرشتهدهد  مى

رسد، و طبرى و ابن کثیر  نیز آن را ى شریفه همین مطلب به نظر مى چرا که از آیه
 اند.(.ترجیح داده

 ﴾۲۲حَدِیدٌ﴿لَقدَْ كُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیوَْمَ 
ً از این )روز( در غفلت بودی، پس پرده غفلت را ازچشم تو کنار زدیم  و امروز یقینا

 (۲۲) چشم بصیرتت بیناتر گردید.
 تشریح لغات واصطلاحات :

طَآءَ » های جهان مادی و علائق دنیوی است که پوشش. پرده. هدف از آن پرده «:غ 
یدٌ »دارند. انسان را از دیدن حقائق بازمی  تیزبین و قوی.«: حَد 

نگر است و دید عمیق ندارد ولى روز قیامت چشمش باز و انسان غافل، در دنیا سطحى -
یدٌ تیزبین مى  شود. ف ي غَفْلَةٍ ... الْیوَْمَ حَد 

 خوانندگان گرامی !
در باره گفتگوی انسان کافر و فرشته ی مأمور در (  35الی   23در آیات متبرکه ) 

 ت  پرهیزگاران را به بیان میگیرد .قیامت، وحالا

 ﴾۲۳وَقاَلَ قرَِینهُُ هَذَا مَا لدََيه عَتِیدٌ﴿
 (۲۳و ]فرشته[ همراهش می گوید: این است نامه اعمالش که همراه من آماده است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
. نزد من «:لَدَيه  »همدم، همنشین، منظور از فرشته ی همراه و موک ل است.« : قرین»

 عتید : آماده و حاضر .
 تفسیر :
 که آنچه گوید: اینکمی پروردگار سبحان به فرشته آن»گوید: می آن مجاهد در معنیامام 

 ، اینکاست ، آمادهبر گماشته بودی فرزند آدم و ضبط اعمال و ثبت مرا در کار نوشتن
 «.امرا حاضر کرده عملش خود او و دیوان

 بهشت :
 ها وجود دارد چنانکه کسی را یارای هاست؛ در آن انواع نعمتهشت سر زمین نعمتب

ها نیست. در بهشت صد درجه وجود دارد، در هر درجه ساکنانی بر حسب توصیف آن
ای که در شان به الله متعال و اطاعت از او وجود دارد؛ و کمترین درجه قوت ایمان

هایی داده میشود که در دنیا به تاد برابر نعمت بهشت وجود دارد در آن به ساکنانش هف
 ترین پادشاهان داده شده است.بهترین و مرفه

 ﴾۲۴ألَْقِیاَ فيِ جَهَنهمَ كُله كَفهارٍ عَنِیدٍ﴿
  (۲۴به دوزخ باندازید.)شود[ هر كافر سرکشی را ]به آن دو فرشته خطاب مى 

 تفسیر:
یَا» دو فرشته ثبت و ضبط اعمال و یا دو فرشته پرت کنید و بیندازید. مخاطب  «:ألَْق 

 راهنما و گواه است. 
سائق و »الله سبحان وتعالی به فرشتگان سرسخت، لجوج، ستیزه جو، سرکش.  «:عَن یدٍ »

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
21 

گوید: هر کافر و منکرى را که به روز حساب ایمان ندارد به جهنم مى« شهید
به قدرى محكم و حكیمانه است  احكام محکمه عدل الهی  دراندازید.ملاحظه میداریم که :

 كه تجدید نظر ندارد.  
شود تا حكم صادر قابل تذکر است که :در قیامت، مراحل طبیعى یك محکمه  طى مى

یدٌ »شود: در بدو  همانا حضور شاهد  ، پس از آن، محاكمه و تفهیم جرم، «21سائ قٌ وَ شَه 
 «: 24ف ي جَهَنَّمَ  ـ  ألَْق یا»و سپس صدور حكم. « 22كُنْتَ ف ي غَفْلَةٍـ »

ملاحظه میفرماید که : ملاك در قیامت، عملكردخود انسان است، فرق نمیکند که زن باشد 
 ویا مرد ویا هم از هرقوم ونژادی باشد .

 :دوزخ 
باشد؛ در آن انواع عذاب و شکنجه وجود دوزخ مکان عذاب در آخرت و بعد از مرگ می

 گردد. آمده و اشک بر دیدگان جاری می ها به لرزه دارد که قلب از ذکر آن
مردند. اما مرگ داشت دوزخیان به مجرد دیدن دوزخ میاگر مرگ در آخرت وجود می

تنها یک بار است که انسان با آن از دنیا به آخرت منتقل میشود؛ در قرآن توصیف کامل 
ده است؛ مرگ و برانگیخته شدن دوباره و حسابرسی و جزا و پاداش و بهشت و دوزخ آم

 ای به این موارد بود. و آنچه در این زمینه ذکر نمودیم تنها اشاره
دلایل برانگیخته شدن پس از مرگ و حسابرسی و جزا و پاداش بسیار زیاد است..قرآن 

كُم وَفِیهَا نعُِیدُكُم وَمِنهَا نخُرِجُكُم تاَرَةً أخُرَىٰ »عظیم الشأن میفرماید:  )سورۀ « مِنهَا خَلقَنَٰ
گردانیم و بار دیگر شما ما( شما را از آن )=زمین( آفریدیم و در آن باز می») (55طه: 

 .«آوریمرا از آن بیرون می
دهد که: انسان را از زمین خلق کرده است در این آیه مبارکه الله تعالی انسان را خبر می 

بعد از  دهد کهو این زمانی بوده که پدرشان آدم را از خاک خلق کرده است و خبر می 
دهد گرداند و نیز خبر میها به قبور باز میداشت آن ها را جهت گرامی مرگ دوباره آن 

ها را زنده از قبورشان آورد و همه آن ها را از زمین بیرون میکه برای بار دیگر آن
 خارج کرده و مورد حسابرسی قرار داده و به هریک )با توجه به اعمالش( پاداش می

 دهد. 
 ﴾۲۵اعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ﴿مَنه 

 (۲۵) )و( تجاوزگر شک انداز است. آن كسي كه شدیدا مانع خیر است
 تفسیر:

کسی که خویشتن را از انجام خوبیها بدور داشته است، و یا مانع دیگران از  «:مَنَّاعٍ »
رپیچی کند و تجاوزپیشه. کسی که از قوانین آسمانی س «:مُعْتدٍَ »انجام خوبیها بوده است. 

یبٍ »از حدود مقررات بگذرد، و یا به حقوق دیگران تجاوز کند.  متردد. شک  «:مُر 
  ( که به صورت لازم و متعدی آمده است .إ رَابةَ. از مصدر )،دودل انداز

ِ إلِهًَا آخَرَ فأَلَْقِیاَهُ فيِ الْعذََابِ الشهدِیدِ﴿  ﴾۲۶الهذِي جَعلََ مَعَ اللَّه
پس او را در عذاب سخت )دوزخ( خداوند به خدایى دیگر قائل است، كسى كه در جنب 

 (۲۶باندازید.)
 تفسیر :

قرار دارد و مفهوم آن اعتقاد داشتن به چند خدایی)وجود  در اسلام شرک در مقابل توحید
چند خدا( یا فرض نمودن شریک برای خداست. شرک کلمه عربی و به معنی شریک 

قابل بخشش نمیباشد. الله تعالی شرک به خود را نمی  بودن است. شرک یگانه گناه که
 آمرزد.بخشد ولی سایر گناهان را برای هرکه بخواهد می
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ا آتاَهُمَا صَال حًا جَعلََا لهَُ »سورۀ اعراف( میفرماید:  190قرآن عظیم الشأن در )آیه  فلََمَّ
كُ  ا یشُْر  ُ عَمَّ )آیا موجودی را شریک خدا قرار میدهند  «.ونَ شُرَكَاءَ ف یمَا آتاَهُمَا ۚٓ فَتعَاَلَى اللََّّ

 که چیزی خلق نکرده و خود مخلوق است؟(. 
 گوید، در روز قیامتمی سخن کهدر حالی از آتش گردنی»است:  آمده شریف در حدیث
 ام:گردیدهو موکل  موظف کس سه به میآید و میگوید: امروز من بیرون

 .ییجو ستیزه بر هر سرکشـ 1
 .است دیگر قرار داده با الله متعال ، خدایی که ـ بر کسی2
آتش[  ]گردن گاه. آناست رسانده قتل به دیگری در برابر نفس را نه نفسی که ـ بر کسی3

 «.افگندمی جهنم هایرا در گودال پیچد و همه در می برآنان
 مغیرهولیدبن درباره آیات اند: این( گفته26ـ24) آیات نزولبرخی از مفسران در شان 

 .بازداشتاست اسلام  را از خیر ـ که برادرش او فرزندان که گاهشد آن نازل

 ﴾۲۷قاَلَ قَرِینهُُ رَبهناَ مَا أطَْغیَْتهُُ وَلَكِنْ كَانَ فيِ ضَلَالٍ بَعِیدٍ﴿
دم، بلکه خود او در گمراهی دور گمراه نساخته بوهمنشین او گوید پروردگارا من او را 

 (۲۷)از حق بود. 
 تفسیر:

ینهُُ »  شیطان  همدم و همراه او در دنیا که همیشه  وی را به گمراهی و « : قرَ 
او را به سرکشی و تجاوز وا « : مَآ أطَْغیَْتهُُ .» بدکرداری  دعوت کرده است 

های من خودش به وسوسهام . مراد این است که ام و به نافرمانی نکشاندهنداشته
 ام .گوش فرا داده است و من قدرت بر اجبار و اکراه نداشته

 ﴾۲۸قاَلَ لَا تخَْتصَِمُوا لدََيه وَقدَْ قدَهمْتُ إلَِیْكُمْ باِلْوَعِیدِ﴿
گمان )پیش از این( برایتان بیم و الله میفرماید: نزد من با یکدیگر مخاصمه مکنید و بی

 (.۲۸)وعده عذاب داده بودم. 
 تفسیر :

ید  » ام و شما :یعنی توسط پیغمبران قبلاً به شما اخطار کرده« قدََّمْتُ إ لیَْکُم ب الْوَع 
 ام .را از چنین روزی و سرنوشتی ترسانده

 

مٍ لِلْعَبِیدِ﴿ لُ الْقوَْلُ لدََيه وَمَا أنَاَ بظَِلاه  ﴾۲۹مَا یبُدَه
 (۲۹ت[ به بندگانم ظالم نیستم. )شود و من ]نسبپیش من حكم تغییر داده نمى

 تفسیر :
ى آن را ى عذاب کافران است که الله  وعدهمفسران در این مورد میفرمایند: منظور وعده

لَْمَْلََنََّ جَهَنَّمَ »داده و عبارت است از همیشه ماندن آنها در آتش دوزخ که فرموده است: 
ینَ. نَّة  وَ الَنّٰاس  أجَْمَع  نَ الَْج   .( ۱۷/۱۷و قرطبى  ۴/۹۲ى جمل یهحاش)«م 

دهم و و من ظالم  نیستم و بدون استحقاق کسى را عذاب نمى «وَ مٰا أنََا ب ظَلاّٰمٍ ل لْعَب ید  »
 کنم.بدون جرم او را مؤاخذه نمى

 ﴾۳۰یَوْمَ نقَوُلُ لِجَهَنهمَ هَلِ امْتلَََتِْ وَتقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ﴿
گوید: آیا افزون بر این هم ا پر شده ای؟ و )دوزخ( میروزی که به دوزخ بگوییم: آی

 (۳۰)هست؟ 
 تشریح لغات واصطلاحات :

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
23 

ای ؟ حرف استفهام ، تقریری است . یعنی بگو که پر شده ایآیا پر شده«: هَل  امْتلَاتَ  » 
« : یدٍ هَل  امْتلَاتَ  . . . مَز  » ایم . ( وفا کرده 85/  ، ص 13/  و ما به وعده خود ) سجده
؟ در این  گوید : آیا افزون بر این هم هست؟ دوزخ می ایمعنی دیگر : آیا پر شده

طلبی دوزخ بر اثر خشم وقهربر دوزخیان و تقاضای تضییق مکان بر آنان صورت افزون
 و رویهم متراکم شدن ایشان است

 تفسیر :
و میگوید: آیا بیش از همواره ]مجرمان[در جهنم انداخته میشوند »در حدیث آمده است: 

گوید: قسم به عزت و نهد، آنگاه مىاین هم هست؟ تا این که پروردگار پایش را در آن مى
 «.آیدکرمت بس است، آنگاه جمع شده و به هم مى

 )روایت از بخارى و مسلم(
شوند و خدا قول ظاهر بر آن است که سؤال و جواب بر همان معنى حقیقى خود حمل مى

مقتدر است؛ زیرا به زبان آوردن جماد و درخت و سنگ، عقلاً جایز است و بر همه چیز 
شرعاً تحقق یافته است. در قرآن کریم آمده است که مورچه به زبان آمده، و همه چیز خدا 

 باشد.گو مىرا ثناخوان و تسبیح
جنگند، و یهودى در در آخر زمان مسلمانان با یهود مى»در صحیح مسلم آمده است که 

و «. آوردکند، خدا درخت و سنگ را به زبان مىت درخت و سنگ خود را مخفى مىپش
دهد، به طورى که بنا به قولى آیه بر تمثیل حمل میشود و جهنم و وسعت آن را نشان مى

اگر تمام کفار و مجرمان در آن انداخته شوند، گنجایش آنها را دارد. و مانند مثلى است 
گفت: چرا مرا سوراخ میکنى؟ میخ گفت: از آن بپرس که مرا گوید: دیوار به میخ که مى
 تألیف محمد علی صابونی( :تفسیر صفوة التفاسیرکوبد.)مى

 وسعت و عمق دوزخ :
های آن از یکدیگر بسیار دور است. شواهد دوزخ بسیار گسترده، بسیار ژرف و گوشه

 باشد:این ادعا به شرح زیر می
که، جسم شوند، از حد حساب بیرون است و نیز اینشمار کسانی که وارد دوزخ میـ 1

ی کوه احد و ای بزرگ میشود، که دندان هر یک به اندازههرکدام از دوزخیان به اندازه
باشد. اما با این وجود، دوزخ ها برابر مسافت سه روز میی آنفاصله میان دو شانه

د جای میدهد و باز هم ی کافران و گناهکاران طول تاریخ حیات بشریت را در خوهمه
روزی که به دوزخ »ماند. طوریکه در آیه فوق خواندیم:برای دیگران جایی باقی می

 .[30]ق: . «؟!گوید: افزون بر این هم هست؟ و دوزخ میگوییم: آیا پر شدیمی
دانه به دانه همه را به  ریزند،صدها هزار تن گندم در آن می  دوزخ مانند آسیابی است که

های آسیاب هم ها تمام میشوند و سنگ  ماند. گندمکند و از کار باز نمی آرد تبدیل می
 چرخند. های دیگر می چنان در انتظار دانه

إ نَّمَا أنَْت  »در حدیث احتجاج بهشت و دوزخ آمده است که الله متعال به دوزخ میفرماید: 
باَ نْ ع  بُ ب ك  مَنْ أشََاءُ م  ا النَّارُ فَلَا تمَْتلَ ئُ عَذَاب ي أعَُذ   لْؤُهَا فَأمََّ نْهُمَا م  دَةٍ م  ي وَل كُل   وَاح  د 

 ُ جْلَهُ فَتقَوُلُ قَطْ قَطْ فَهُنَال كَ تمَْتلَ ئُ وَیزُْوَى بَعْضُهَا إ لَى بَعْضٍ وَلَا یَظْل مُ اللََّّ حَتَّى یضََعَ ر 
نْ خَلْق ه  أحََدًا ی تو عذاب هرکس را که بخواهم بوسیله تو عذاب من هستی.»« عَزَّ وَجَلَّ م 

ها را پرُ کنند. اما دوزخ پرُ نخواهد شد آن دهم. برای بهشت و دوزخ کسانی هستند کهمی
گوید: کافی است، کافی گاه دوزخ میگذارد. آنکه الله متعال پایش را بر آن می تا وقتی

هیچ یک از  الله عزوجل بهشود. های آن جمع شده و مچاله میاست. وقتی پرُ شد، گوشه
(. ن.ک: صحیح بخاری، شماره: 10/544جامع الاصول: ). )«آفریدگانش ستم نمی کند

 (2846( و صحیح مسلم، شماره: )4850)
همچنان در مورد بزرگی و وسعت جهنم در حدیثی که حضرت انس )رض( از پیامبر 

 مزید؟ حتی من، وتقول: هل نارالفی یلقی»است:  صلی اله علیه وسلم روایت فرموده آمده
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 فیها، فتقول: قط  قدمه یضع
 ؟ تا آنکهبیشتر هست گوید: آیا باز هممی شوند و جهنممی  افگنده در جهنم دوزخیان قط:
 ، کفایتاست گوید: کفایتمی هنگام در این گذارد پسمیرا در آن  خویش قدم تعالی حق
( صحیح 6661(. ن.ک: صحیح بخاری، شماره: )3/109یح: )ـبمشکاه المصا«. )است

 (2848مسلم، شماره: )
 ﴾۳۱وَأزُْلِفتَِ الْجَنهةُ لِلْمُتهقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ﴿

 (۳۱وجنت براى پرهیزگاران نزدیك آورده شود و دور نباشد. )
 تفسیر :

روردگار یعنی در آن روزجنت به کسانی که با انجام اوامر و اجتناب از نواهی پ
پرهیزگاری نمودند نزدیک ساخته می شود؛ یعنی از ایشان دور نیست و آن را می بینند 

 تا از دیدارش لذت برند.

ابٍ حَفِیظٍ﴿  ﴾۳۲هَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُل ِ أوَه
شد، که برای هر توبه کار و حافظ )حدود گفته شود: این است آنچه به شما وعده داده می 

 .(۳۲)الهی( است. 
 تفسیر:

ابٍ حَفِیظٍ »  :«لِكُل ِ أوَه
ابٍ یعنی جنت به کسی وعده داده شده که  بسیار   اواب: یعنیو حفیظ باشد، و معنی  أوََّ

 . از گناهان با توبه خداوند متعالسوی  به کنندهبازگشت
ابٍ قولی: به   در خلوت که است دیگر: او کسی قولی میگوید. به تسبیح که است ، کسیأوََّ

 میخواهد. ها آمرزش از آن خدای بارگاه و به یاد آورده خود را به گناهان
از برابر  کند پس ها توبهاز آن که گاهتا آن استخویش  نگهدار گناهان یعنی حفیظ:

 برد. ها را از یاد نمی  و آن پروا نگذشتهبی  گناهانش
 خود در برابرالله تعالی. و تعهدات دود، قوانینح نگاهدارنده یعنی حفیظ: یا

حضرت ابن عباس )رض( معنای حفیظ را چنین بیان فرموده است، که او کسی است که 
گناهان خود را یاد نموده، از آنها برگشته وآنها را تلافی کند.ودر روایتی دیگری آمده که: 

و در  کام خدارا یاد کند،یعنی حفیظ کسی است که اح «الحفیظ هو الحافظ لامر الله»
حدیثی از حضرت ابو هریره آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ابٍ وحفیظ است. )تفسیر هرکسی که درابتدای روز، چهار رکعت نماز اشراق بخواند او  أوََّ
 .قرطبی(

حْمَنَ باِلْغَیْبِ وَجَاءَ بِقلَْبٍ مُنیِبٍ﴿  ﴾۳۳مَنْ خَشِيَ الره
 سوی الله( سی که در نهان از پروردگار مهربان بترسد و با دل توبه کار پیش )به برای ک
 (۳۳آید.)

 تفسیر :
ذی بلخی، می فرماید: :«وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنِیبٍ » اق، محمد بن عمر حکیم ت رْم   ابَوبَکْر  وَر 

علامت منیب آن است که ادب حق تعالی جل شأنه را همیشه مستحضر داشته و در 
 او تواضع و عجز بنماید، و خواهش های نفسانی را ترک کند. حضور

 ﴾۳۴ادْخُلوُهَا بسَِلَامٍ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ﴿
 (۳۴امروز روز جاودانی است. )به سلامت وارد جنت شوید. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

مت از با درود ما بر شما ، با سلا« : ب سَلامٍ »داخل بهشت شوید . « : أدُْخُلوُهَا » 

هرگونه بدی وخستگی و آفت و بلا ومجازات  و عذاب . با سلامت کامل از نظر جسم و 

روزی که الله سبحان وتعالی  وعده جاودانه « : یوَْمُ الْخُلوُد  » جان . در امن و امان . 

 زیستن در آن را به شما داده بود .

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
25 

ابٍ »فته شد: در آیات متبرکه قبلی ، چهار كمال براى مت قین به بیان گر توبه كار، « أوََّ

داراى « قلب منیب»ترس از الله متعال ، « خشیت»حافظ خود و حدود الهى، « حَف یظٍ »

قلب  خاضع و خاشع و در این آیه مبارکه ، براى جنت  چهار خصوصیتی به بیان گرفته 

«  35ما یشاءون »ابدی ت و جاودانگى، « خلود»امنی ت و سلامتى، « سلام:»شده است 

ع و كامیابى،  .هاگستردگى و وسعت نعمت« 35ـ  وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ  »تنو 

 ﴾۳۵لَهُمْ مَا یشََاءُونَ فِیهَا وَلدََیْناَ مَزِیدٌ﴿
در آنجا هرچه بخواهند برای آنان فراهم است، و نزد ما ]نعمت های[ بیشتری است. 

(۳۵) 
 تفسیر:

می گردد، وزحمت انتظار وتأخیر  یعنی هرچه آرزو بکنند، فوراً برای آنها آماده وحاضر
پیش نمی آید. در مسند امام احمد از حضرت ابو سعید خدری روایت است که رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فرموده است: اگر کسی در جنت به فرزندی آرزو کند، حمل و 

 زایمان و رشد آن در یک آن واحد، صورت می پذیرد. )تفسیرابن کثیر(
یعنی چنان نعمتی در نزد ما وجود دارد که حتی وهم وگمان انسان به  «یدٌ وَلَدَیْناَ مَزِ »

 آنجا نمی رسد؛ لذا نمی تواند آنها را ارزو بکند.
حضرت انس )رض( وحضرت جابر )رض( فرموده اند که نعمت مزید، دیدار بلا کیف 

 حق تعالی است، که اهل جنت به آن نایل می آیند. الهی نصیب ما هم بگردانی.

 مت های بهشت مثل و مانندی ندارد :نع
های  ها را تصور کند. نعمتتواند آن های بهشت قابل توصیف نیستند و کسی نمی نعمت 

باشند. نعمت های جنت را به نمی های دنیا قابل مقایسهبهشت بی نظیر هستند و با نعمت
ه است: بهشت هیچ عنوانی نمیتوان با نعمت های دنیا در مقایسه گرفت. طوریکه آمد

ای دارای نوری درخشنده، گلی خوشبو، ساختمانی بسیار استوار، دریا های روان، میوه
ها های پاک فراوان است؛ تمامی این، همسری زیبا، زیور آلات بسیار و خوراکیرسیده

 همیشگی و در حد کمال خویش میباشند.
های بهشت ساختمان  آمده است که اصحاب رسول الله از عمارت های وشریف در حدیث 

نْ »فرمود: صلی علیه وسلم  سوال کردند. پیامبرصلی علیه وسلم  رسول اللهاز  لَب نةٌَ م 
سْكُ الْْذَْفرَُ وَحَصْبَاؤُهَا الْیَاقوُتُ وَاللُّؤْلؤُُ وَترَُابهَُا  لَاطُهَا الْم  ةٍ م  نْ ف ضَّ ذَهَبٍ وَلَب نةٌَ م 

عْفرََانُ مَنْ یَدْخُلْهَا یَخْلُ  دْ ف یهَا یَنْعَمُ لَا یَبْؤُسُ لَا یفَْنَى شَبَابهُُمْ وَلَا تبَْلَى ث یاَبهُُمْ وَ صَدَق الزَّ
یما وَمُلكا كَب یرًاالله حیث یقول: ﴿ یک ». [20]الإنسان:  ﴾20﴿وَإ ذَا رَأیَتَ ثمََّ رَأیَتَ نَع 

سنگ خشت از طلا و دیگری از نقره و ملاط میان دو خشت مشک بسیار خوشبو است و 
باشد. هرکس داخل آن شود، برای های آن جواهر و یاقوت و خاک آن زعفران میریزه 

هایش کهنه مند میشود و بینوا نمیگردد، پیر نمیشود، لباسهمیشه در آن میماند، بهره
جا نگاه کنی، نعمت و چون به آن»شوند؛ الله متعال در وصف آن درست فرمود:نمی

 «بینی.فراوان و مُلکی عظیم می
تر و بزرگتر از آن بسیار با ارزشهای بهشتی که الله از ما پنهان کرده است، آن نعمت 

فَلَا تعَلَمُ »را تصور کند. را درک کند و به عمق آن پی ببرد و خیال آناست که عقل آن 
ة  أعَینُ جَزَاءَ ب مَا كَانوُاْ یَعمَلوُنَ  ن قرَُّ ا أخُف يَ لهَُم م   کس نمی هیچ». (17السجدة:« )نَفس مَّ

آفرینی برای ایشان پنهان شده دهد، چه چیز شادیچه انجام میداند که در برابر آن 
ینَ مَا لَا عَیْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُُنٌ ».در حدیث صحیح آمده است: «است ال ح  ي الصَّ بَاد  أعَْدَدْتُ ل ع 

عَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب  بَشَرٍ  ام فرماید: برای بندگان شایسته  متعال میالله»« سَم 
را شنیده و هرگز بشری گوشی آن را دیده و نهچشمی آن ام که نههایی آماده کردهنعمت
 .«را تصور نکرده استآن
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ة  أعَینُ»ی ذیل در تأیید همین گفتار است: آیه ن قرَُّ ا أخُف يَ لَهُم م   « فَلَا تعَلَمُ نفَس مَّ
.و امام مسلم از چند طریق از ابو هریره )رض( حدیث یادشده را با این (17السجدة: )

عتَْ »تعبیر روایت کرده است:  ینَ مَا لَا عَیْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ سَم  ال ح  يَ الصَّ بَاد  أعَْدَدْتُ ل ع 
ن فَ »وَلَا خَطَرَ عَلَى قلَْب  بشََرٍ بلَْهَ مَا أطَْلَعَكُمْ الله عَلَیْه  ثمَُّ قرََأَ  ا أخُف يَ لَهُم م   لَا تعَلَمُ نفَس مَّ

ة  أعَینُ جَزَاءَ ب مَا كَانوُاْ یَعمَلوُنَ  ام برای بندگان شایسته»«. [17]السجدة:  ﴾17﴿قرَُّ
را شنیده و هرگز بشری آن گوشی آن را دیده و نهچشمی آن ام که نههایی آماده کردهنعمت

 را تصور نکرده است.
کس نمیداند که در برابر آنچه هیچالله متعال میفرماید:  لاوت فرمود کهرا ت سپس این آیه

 .«آفرینی برای ایشان پنهان شده استانجام میدهد، چه چیز شادی
رسول الله صلی الله  امام مسلم از سهل بن سعد ساعدی )رض( چنین نقل کرده است که

زیر را تلاوت فرمود:  یدر توصیف بهشت در پایان حدیث یادشده آیهعلیه وسلم 
هُمۡ ینُف قوُنَ » ا رَزَقنَٰ مَّ ع  یدَعُونَ رَبَّهُمۡ خَوفا وَطَمَعا وَم   ﴾16﴿تتَجََافَىٰ جُنوُبهُُمۡ عَن  ٱلمَضَاج 

ة  أعَینُ جَزَاءَ ب مَا كَانوُاْ یَعمَلوُنَ  ن قرَُّ ا أخُف يَ لَهُم م   -16]السجدة:  ﴾17﴿فلََا تعَلَمُ نفَس مَّ
یشان از بسترها به دور میشود و پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد پهلوها. »[17

داند که در برابر کس نمی هیچ ایم، می بخشند.میخوانند و از چیزهایی که بدیشان داده
الله تعالی  «.آفرینی برای ایشان پنهان شده استدهند، چه چیز شادی چه انجام می آن

 آمین یارب العالمین . نصیب همه ای ما بگرداند.
 خوانندگان گرامی !

بعد از اینکه در آیات قبلی منکران بعث بعد الموت ) زنده شدن مجدد ( به  عذاب سخت و 
( یکبار دیگر  آنان را  45الی  36دردآور قیامت هشدار داد شد ؛ اینک در آیات متبرکه )

نابودی و رسوایی منکران و به عذاب کشنده و نابودی در دنیا بیم می دهد و می فرماید: 
  بی باوران در این دنیا، مایه ی پندپذیری و عبرت خردمندان است.

وَكَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُمْ بطَْشًا فَنَقهبوُا فِي الْبلَِادِ هَلْ مِنْ 
 ﴾۳۶مَحِیصٍ﴿

شان قویتر بودند و در شهرها سیر و پیش از آنان اقوام زیادی را هلاک ساختیم که از ای

 (۳۶)کردند و آنرا گشودند، اما آیا برای آنها راه گریزی بود؟ 

 تشریح لغات واصطلاحات :

اند راهها را شکافته« : ناقهبوُا » گرفتن چیزی با قوت و قدرت . یورش و ستیز.« : باطْشاً » 

« ناقهبوُا فیِ الْبِلادِ » اند.نموده اند و پیشرویاند . در جهان حرکت کردهو کشورها را گشوده

اند . به جستجونواحی و کندوکاو مکانها اند و در آنجاها گشته: کشورها و شهرها را گشوده

مرگ ، خودرا  اند تا جاودانه بمانند و ازاند . کشورها و شهرها را جستجو کردهپرداخته
یصٍ .» در پناه قصر ها وسنگر ها  محفوظ میدارند   راه فرار . گریزگاه .:  «مَح 

 ﴾۳۷إنِه فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السهمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ﴿
در این عبرت است برای کسی که قلب )آگاه( داشته باشد و با حضور قلب )به گمان بى

 (۳۷)سخنان( گوش فرا دهد. 

 تفسیر :

یب است خود حاضر نیست. و ضحاک گفته است: عرب که قلبش غاسفیان میفرماید: آن

 .(۳/۳۷٨یعنى با قلبى آماده گوش را فراداد. )مختصر « ألقى فلان سمعه»میگویند: 

تعبیر کرده است؛ چون قلب جایگاه عقل است. طوریکه خداوند متعال « قلب»از عقل به 

تاكُونا لاهُمْ قلُوُبٌ یاعْقِلوُنا بهِا أاوْ آذانٌ أا فالامْ یاسِیرُوا فيِ الْأارْضِ فا »سورۀ حج( میفرماید:  46در )
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دوُرِ﴿ ى الْقلُوُبُ الهتيِ فِي الصُّ ى الْأابْصارُ وا لكِنْ تاعْما عوُنا بِها فاإنِهها لَ تاعْما ﴾ )آیا آنان 46یاسْما

هایى كه  هایى داشته باشند كه با آن حقیقت را درك كنند، یا گوشدرزمین سیر نكردند تا دل

هایى كه در سینه دارند  هاى آنان كور نیست، لكن دل ن حقیقت را بشنوند؟ البت ه چشمبا آ

 .نابینا است.(

وَلَقدَْ خَلَقْناَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا فيِ سِتهةِ أیَهامٍ وَمَا مَسهناَ مِنْ 
 ﴾۳۸لغُوُبٍ﴿

دو است در شش روز )شش دوران(  و در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را كه میان آن
 .(۳۸آفریدیم و احساس خستگی نكردیم. )

 تفسیر :
معاد )روز باز گشت(  کنندهاثبات کریمه. آیۀ است و ماندگی : به معنی خستگی«لغوب»

 و مانده ها خستهآن واز آفرینش قادر بوده ها و زمینآسمآن بر آفرینش که زیرا کسی است
 .نیز توانا است مردگان کردن بر زنده اولی طریق نشود، به

  :39 - 38شأن نزول آیات 
که  است کرده )رض( روایت از ابن عباس آیۀ کریمه این در بیان شأن نزول حاکم

 آفرینش به راجع صلی الله علیه وسلم آمدند و از ایشان اکرم نزد رسول فرمود: یهودیان
را  صلی الله علیه وسلم فرمودند: خداوند زمین حضرت کردند، آن سؤال ینها و زمآسمآن

 شنبه، در روز سه هاستدر آن را که ها و منافعیآفرید، کوه و دوشنبه در روز یکشنبه
آفرید،  ها را در روز چهارشنبه ها و شهر ها و خرابیو آبادانی و آب آفرید، درخت

و  ، ستارگاناز روز جمعه مانده باقی ساعت آفرید و تا سه پنجشنبه ها را در روزآسمان 
اجلها  ساعت بود؛ در اولین مانده باقی از جمعه که ساعتی را آفرید و در سه آفتاب و ماه

 از آن مردم افگند که را در چیزهایی آفت دوم بمیرد، در ساعت ایرا آفرید تا هر مردنی
 را به داد و ابلیس اسکان بهشت را آفرید و او را به آدم سوم گیرند، در ساعتمی ها بهره
 کرد. یهودیان بیرون آخر او را از بهشتساعت  دستور داد و در این وی برای سجده

قصد  عرش سوی به کرد؟ فرمودند: سپس پروردگارچه محمد! بعد از آن پرسیدند: ای
 اگر موضوع دادی ما را بسیار خوب سؤال گفتند: پاسخ مسلط شد. یهودیان نکرد و بر آ

 استراحت که: پروردگار در روز شنبه است این ، آخر موضوعآخر میرساندی را به
در  آیه این گاهقهر شد. آن به یهودیان سخن الله صلی الله علیه وسلم از این کرد. رسول

 «عَلَى مَا یقَوُلوُنَ .. تا... وَلقََدْ خَلقَْنَا السَّمَاوَات  وَالْْرَْضَ.» شد. نازل سخنشان تکذیب
از ابوبکر بن عیاش از  769« شأن نزول»و واحدی در  543/  2حاکم نازل شد.)

از ابوسنان از  31960ابوسعد بقال از عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند. طبری 
 (. 1343« اد المسیرز»ابوبکر روایت کرده است. 

 ﴾۳۹فاَصْبِرْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَب ِحْ بحَِمْدِ رَب كَِ قبَْلَ طُلوُعِ الشهمْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ﴿
ورز و سپاسگزارانه پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و گویند شكیبایىپس بر آنچه مى

 (.۳۹.)[ تسبیح گوىپیش از غروب ]آن
 تفسیر :
پیامبر! در برابر سخن کافران که تو را تکذیب و استهزا می کنند صبر پیشه یعنی ای 

کن؛ زیرا الله سبحان وتعالی  طور قطعی جزای اعمال آنان را می دهد. همچنان نماز 
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صبح را پیش از طلوع آفتاب  و نماز عصر را پیش از غروب آن باثنا و ستایش حق 
 تعالی ادا نما.

 ﴾۴۰حْهُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ﴿وَمِنَ اللهیْلِ فسََب ِ 
 (۴۰)و در بخشی از شب و در عقب نمازها نیز او را به پاکی یاد کن. 

 تفسیر :
حضرت مجاهد در تفسیر این آیۀ مبارکه می فرماید: که هدف از  «وَأدَْباَرَ السُّجُودِ »

تسبیحاتی است که  «اأدَْباَرَ السجود»نماز های فرض است، و هدف از  «سجود»

یلت خواندن آنها بعد از نماز ها، در احادیث مرفوعه بیان شده است، از حضرت ابو فض
هریره )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس که بعد از 

لا إله »بار الله اکبر ویک بار  33بار الحمد الله و 33بار سبحان الله و 33هر نماز فرض 
له، له الملك وله الحمد، یحیي ویمیت وهو على كل شيءٍ إلا الله وحده لا شریك 

را بخواند خطایای او عفو می شوند، اگرچه به اندازه ی امواج دریا باشند.  «قدیر

)بخاری ومسلم( ومراد از ادبار السجود می تواند سنتهایی باشند که خواندن آنها بعد از 
 نماز فرایض در احادیث وارد شده است. )مظهری(

یر فرموده  است: قبل از اسراء نماز مکتوب عبارت بود از دو رکعت قبل از ابن کث
طلوع آفتاب و دو رکعت قبل از غروب، و قیام اللیل به مدت یک سال بر پیامبر صل ى اللَّ  
علیه و سلم و امتش واجب بود اما بعدا وجوب آن در مورد امت نسخ شد و در شب اسراء 

گانه جاى آن را گرفت، ونماز صبح و عصر باقى تمام آن نسخ و نمازهاى فرض پنج
 (.تفسیر صفوة التفاسیرماندند که قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن خوانده میشوند.)

 ﴾۴۱وَاسْتمَِعْ یَوْمَ ینُاَدِ الْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ﴿
 (۴۱دهد.)ازجایی نزدیك ندا مي یباش كه مناد یو گوش فرا ده ومنتظر روز

 سیر :تف
یبٍ » نْ مَكَانٍ قرَ  )روزی که فرشته ی ندا دهند از نزدیک ندا میکند(  «یوَْمَ ینُاَد  الْمُنَاد  م 

ابن عسکر از زید بن جابر شافعی روایت کرده است که این فرشته حضرت اسرافیل علیه 
السلام میباشد، که بر صخره ی بیت المقدس ایستاده، تمام مردگان جهان را خطاب می 

نده، بشنویدکه خداوند گکه ای استخوانهای پوسیده، پوستهای تکه تکه شده ومویهای پرا کند
قاضی متعال به شما دستور می دهد که برای حساب جمع شوید. )تفسیر مظهری تألیف: 

 م(1810-1730ق/1225-1143پتی عثمانی ) محمد ثناءالله پانی
عالم بار دیگر زنده میشود، و مراد  بدیهی است که این بیان نفخه ی ثانیه است که با آن،

از مکان قریب، آن است که در آن موقع صدای فرشته به همه ی مردم دور و نزدیک 
 یکسان می رسد، که گویی از نزدیک صدا می کند.

حضرت عکرمه )رض( فرموده است این صدا چنان شنیده می شود که کسی در گوش 
از مکان قریب صخره ی بیت المقدس  دیگری صدا کند، و بعضی فرموده اند که مراد

 است؛ زیرا آن در وسط زمین است ومسافت آن از هر طرف یکسان است. )قرطبی(
دهنده عبارت است از ء انگیزى خبر است. و نداابو سعود فرموده  است: متضمن هراس

 گوید: سرافیل علیه الس لام که مىا  
 هاى پوسیده! اى استخوان

 ! و اى اعضاى متلاشى گشته
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 هاى پاره شده و موهاى پراکنده گشته! و اى گوش
 (.۵/۹۶خدا به شما فرمان مي دهد که براى رسیدگى و قضاوت گرد هم آیید. )ابو سعود 

ِ ذَلِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ﴿ یْحَةَ باِلْحَق   ﴾۴۲یَوْمَ یسَْمَعوُنَ الصه
ن آمدن )از بیروشنوند، آن روز روز كه همگان صیحه رستاخیزرا به حق مي یروز

 (۴۲قبرها( است.)
 تفسیر :

صیحه آسمانى )صور اسرافیل( در آستانه قیامت، امرى قطعى قبل از همه باید گفت که: 
  .و بجاست )نه تشریفاتى(

یعنی: پس از مرگ زنده شد.  «نشََرَ المَی  تُ نشُُوراً »عرب ها در ادبیات خویش میگویند: 

 نده گردانید. یعنی: الله او را ز «أنَشَرَهُ اللهُ »
گونه برای بندگان انگیز زنده شدن مردگان را، اینی شگفتپروردگار باعظمت ما، صحنه

مُونَ »خویش به تصویر میکشد:  ص   دَةً تأَخُْذهُُمْ وَهُمْ یخَ   ﴾49﴿مَا ینَْظُرُونَ إ لاَّ صَیْحَةً وَاح 
عُ  مْ یرَْج  یةًَ وَلَا إ لَى أهَْل ه  یعوُنَ توَْص  نَ  ﴾50﴿ونَ فلََا یسَْتطَ  وَنفُ خَ ف ي الصُّور  فَإ ذَا هُمْ م 

لوُنَ  مْ یَنْس  جز یک بانگ تند را انتظار (. )51-49یس: )سورۀ  ﴾51﴿الْْجَْدَاث  إ لَى رَب  ه 
(  50کنند.)گیرد که با یکدیگر ستیزه و جدال میکشند که ایشان را در حالی فرا مینمی

( و در صور دمیده 51گردند.)شان باز میواده سوی خانتوانند و نه بهپس نه وصیتی می
 شتابند.(سوی پروردگارشان می  میشود و ناگهان همه آنان از قبرها به

بارد و اجساد بندگان بر در حدیث آمده است که پیش از صور دوم، بارانی از آسمان می
 گردند. کنند و زنده میاثر آن، مانند گیاه رشد می 

رسول الله صلی الله علیه دالله بن عمر )رض( روایت شده است که در صحیح مسلم، از عب

لُ »فرمودند: وسلم  ثمَُّ ینُْفَخُ ف ي الصُّور  فلََا یسَْمَعهُُ أحََدٌ إ لاَّ أصَْغَى ل یتاً وَرَفَعَ ل یتاً قَالَ وَأوََّ
لُ الله أوَْ قَالَ مَنْ یسَْمَعهُُ رَجُلٌ یلَوُطُ حَوْضَ إ ب ل ه  قَالَ فَیَصْعَقُ وَیصَْعَقُ ا لنَّاسُ ثمَُّ یرُْس 

نْهُ أجَْسَادُ النَّاس  ثمَُّ ینُْفَخُ  لُّ نعُْمَانُ الشَّاكُّ فَتنَْبتُُ م  لُ الله مَطَرًا كَأنََّهُ الطَّلُّ أوَْ الظ    ف یه  ینُْز 
شنود، شود. هر کس آن را ب سپس در صور دمیده می» .«أخُْرَى فَإ ذَا هُمْ ق یَامٌ ینَْظُرُونَ 
برد، اولین شخصی که آن را میشنود، مردی است که مشغول گردنش را بالا و پایین می 

تعمیر حوض شترش میباشد. او بیهوش میشود و سپس مردم بیهوش میشوند. سپس الله 
ها در اثر آن رشد میکنند و بار بارانی، مانند رطوبت یا سایه، را میفرستد، اجساد انسان

«. ها با شنیدن صدای آن، از قبرها بلند شده و نگاه میکنندیشود. آندوم در صور دمیده م
 (2940شماره ) (4/2259مسلم، کتاب الفتن ))

جاست که الله متعال، روییدن اجساد از خاک پس از باران، مانند روییدن گیاهان است. این
اهان دردنیا در جای از کلام پاکش، بعث و نشر را به زنده کردن زمین و رویانیدن گی

ۦۖ حَتَّىٰ إ ذَا  أقََلَّت سَحَابا »تشبیه میفرماید: ا بَینَ یَدَي رَحمَت ه  حَ بشُرَۢ یَٰ لُ ٱلر   ي یرُس  وَهُوَ ٱلَّذ 
جُ ٱلمَوتَ  ل كَ نخُر 

ت ۚٓ كَذَٰ ن كُل   ٱلثَّمَرَٰ ۦ م  ی  ت فأَنَزَلنَا ب ه  ٱلمَا ءَ فأَخَرَجنَا ب ه  بلََد مَّ هُ ل  ىٰ ث قَالا سُقنَٰ
 (.57الْعراف: )سورۀ  «علََّكُم تذََكَّرُونَ لَ 
و او )الله( همان ذاتی است که بادها را مژده دهنده پیشاپیش رحمت خود )پیش از باران( )

سوی زمین مرده )خشک( میفرستد، تا آن که چون ابر گران را بردارد، )پس( آن را به
آن از هر قسم میوه بیرون  روان میکنیم، باز )به وسیلۀ آن( آب را میبارانیم، باز از
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کنیم. )این قیاس برای این است( تا ها را )زنده نموده( بیرون میکنیم، این گونه مردهمی
  شما پند گیرید.(

ی  ت فَأحَییَناَ ب ه  ٱلْرَضَ بَعدَ مَوت هَ » هُ إ لَىٰ بلََد مَّ حَ فَتثُ یرُ سَحَابا فسَُقنَٰ یَٰ ي  أرَسَلَ ٱلر   ُ ٱلَّذ  اۚٓ وَٱلِلََّ
ل كَ ٱلنُّشُورُ  دارد و بادها ابرها الله کسی است که بادها را روان می( )9فاطر: )سورۀ « كَذَٰ

های رانیم و آن سرزمینهای مرده میانگیزند و ما ابرها را به سوی سرزمینرا برمی
در آیات یادشده، به دو (.گردانیم. زنده کردن مردگان این چنین استمرده را زنده می

جُ ٱلمَوتىَٰ »ذیل توجه نمایید: ی جمله ل كَ نخُر 
ل كَ ٱلنُّشُورُ »و« كَذَٰ این دوجمله،  «.كَذَٰ

گر تشابه میان برگرداندن اجسام و رویاندن از خاک، پس از نازل شدن باران و پیش بیان
باشد. برای ما روشن است که از صور دوم، و میان رویاندن گیاهان پس از باران می 

ها، درحالی که خاموش و آیند و این دانه ای بسیار کوچکی به وجود میهگیاهان از دانه
ها جریان می بارد، زندگی در آن گردند. وقتی باران می  آرام هستند، در زمین پنهان می

گاه به شود؛ آنها به سوی آسمان بلند می ی آن یابد و در زمین ریشه می دوانند و تنه
 آیند.و کامل در می صورت گیاهانی سبز و شاداب 

زنده شدن انسان هم از این قاعده جدا نیست؛ وقتی که باران یادشده در حدیث، بر زمین 
بارد و عجب الذنب )استخوان کوچکی در پایین ستون فقرات.(، از آن باران سیراب می 
کند، و در پایان، انسانی کامل سر از زمین بیرون شود، مانند گیاه شروع به رشد میمی
 آورد. می

رسول الله صلی الله علیه در بخاری و مسلم، از ابو هریره )رض( روایت شده است که 
نَ السَّمَاء  مَاءً، فَیَنْبتُوُنَ كَمَا ینَْبتُُ » فرمودند:وسلم  لُ الله م  مَا بَیْنَ النَّفْخَتیَْن  أرَْبَعوُنَ ثمَُّ ینُْز 

نَ الانسان شَيْءٌ إ لاَّ  نْهُ البقَْلُ، لَیْسَ م  دًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنبَ ، وَم  یبَْلَى، إ لاَّ عَظْمًا وَاح 
یَامَة   میان دمیدن نخست و دوم، چهل فاصله است. پس از دمیدن » .«یرَُكَّبُ الْخَلْقُ یوَْمَ الْق 

رویاند، در گردد و اجساد مردگان را مانند گیاهان می نخست، بارانی از آسمان نازل می
های بدن انسان نیست که ریزه ریزه نشده باشد، مگر بخشی از بخشحالی که هیچ 

استخوان پایین ستون فقرات به نام عجب الذنب، زندگی دو باره، از آن بخش کوچک 
إ نَّ ف ي الْانسان عَظْمًا لَا تأَكُْلهُُ »در روایت امام مسلم آمده است: . «گرددآغاز می

یَامَة  قَالوُا أيَُّ عَظْمٍ هُوَ یَا رَسُولَ الله قَالَ عَجْبُ الذَّنبَ  الْْرَْضُ أبََدًا ف یه  یرَُكَّبُ یَ   «.وْمَ الْق 
خورد. در روز رستاخیز، در انسان استخوانی وجود دارد، که زمین هرگز آن را نمی»

گیرد. اصحاب ش پرسیدند: کدام بخش است که جسد انسان از همان استخوان شکل می
 «.عجب الذنب: شود؟ فرمودنابود نمی 

كُلُّ ابْن  آدَمَ تأَكُْلهُُ الْْرَْضُ إ لاَّ عَجْبَ » ، آمده است:يد و نسائؤدر موطا، سنن ابی دا
نْهُ خُل قَ وَف یه  یرَُكَّبُ  خورد، مگر بخش کوچکی زمین، تمام بدن انسان را می) .«الذَّنبَ  م 

گی دوباره از آن شکل می به نام عجب الذنب، که انسان ازآن آفریده شده است و زند
 (.7942شماره ) (12/421جامع الاصول )گیرد.( )

های دیگر، در روایات صحیحی آمده است که:که اجساد پیامبران مانند اجساد انسان
روند. در  حدیثی که امام ابو داود و ابن خذیفه، آن را روایت پوسند و از بین نمینمی
مَ عَلىَ » صلی الله علیه وسلم فرمودند: اند، آمده است که رسول اللهکرده إ نَّ الله حَرَّ

الله متعال بر زمین حرام کرده است که اجساد ) .«الْْرَْض  أنَْ تأَكُْلَ أجَْسَادَ الْْنَْب یاَء  
 )سیمای روز رستاخیز )القیامة الكبرى( مؤلف: (488فتح الباری)پیامبران را بپوساند.( )
 .دکتر عمر سلیمان اشقر(

 ﴾۴۳﴿إنِها نحَْنُ نحُْیِي وَنمُِیتُ وَإلِیَْنَا الْمَصِیرُ 
 (۴۳سوى ماست.)بازگشت )همه( به میرانیم و مى كنیم وهمانا این ما هستیم كه زنده مى
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 : ای استزنده شدن، آفرینش تازه
الله تعالی همان  .مرگ و حیات شما به دست ماست :یدپروردگار با عظمت میفرما

کند؛ اما این آفرینش، با زندگی دنیوی، اندکی متفاوت است؛ های مرده را زنده میانسان
های  های قابل ملاحظه این است که جسم جدید، با وجود بلاها و مصیبت یکی از تفاوت

 بمَِی تِ هُوَ  وَمَا مَكَان كُل ِ  مِن لمَوتُ ٱأتیِهِ وَیَ » الله تعالی میفرماید: .شود فراوان، نابود نمی

 .(میردکه نمی آورد و حال آنمرگ از هر سو بدو روی می).(17إبراهیم: )سورۀ 
کند، آمده است در حدیثی که حاکم، با سندی صحیح از عمرو بن میمون اودی، روایت می

ی رسول الله صلی الله علیه وسلم اود، من فرستادهکه معاذ بن جبل )رض( فرمود: ای بنی
پس از آن، یا بهشت است یا دوزخ، این  .شما از برگشتن به سوی الله آگاه هستید .هستم

 هایی کند، جاودانگی است و مرگ نیست، با جسمبازگشت، ماندگاراست وکسی کوچ نمی
 .(1668شماره ) (4/231)سلسلة الاحادیث الصحیحه ) .که نمی میرند

 .مانند فرشته و جن .اندها را ندیده ها، دیدن موجوداتی است که در دنیا آنر تفاوتاز دیگ
های رستاخیز، این است که بهشتیان آب دهان، ادرار و  ها و شگفتییکی دیگر از تفاوت

  .مدفوع ندارند
ها، بدان معنا نیست که زنده شدگان رستاخیز آفریدگانی غیر از آفریدگان دنیا این تفاوت

اند و باشند، از جهتی مشابهماید: هر دو زندگی، از یک جنس میفرابن تیمیه نیز می .باشند
چیزی نامند؛ چرا که هر می« مبدأ»از جهتی مخالف؛ بر این اساس است که رستاخیز را 

 .گرددمی به مبدأ و اساس خود بر
( 17/253)مجموع الفتاوی ) .به معنای مبدأ و معاد است« إعادۀ»این، کلمه  بنابر

 دکتر عمر سلیمان اشقر، تاریخ نشر: مؤلف: ()سیمای روز رستاخیز )القیامة الكبرى
 .قمری( 1437هجری،  1436شمسی، 1394)عقرب( 

 خوانندگان محترم !
یرُ  »مبارکه  ۀیآی  فحو یتُ وَإ لَیْنَا الْمَص  با تمام صراحت  « ۴۳إ نَّا نحَْنُ نحُْی ي وَنمُ 

 .شکاکیت را بخود راه دهیم میرساند که: در مورد وقوع قیامت نباید جز ترین شک و
 .قبول کنیم ویا هم نکنیم وقوع آنراوقوع آن حتمی است چه ما 

همانا مرگ وزندگی با دست  ی آیه مبارکه بدست اریم:را که میتوانیم از فحوطه دومین نق
الله تعالی است، ما برای اماده ساختن شما برای حشر وبرای خروج شما از قبرها، زمین 

ً » .شكافیمرا مى نده را جمع گهاى پراانسان)( و44:ق) «تشََقهقُ الْْرَْضُ عَنْهُمْ سِراعا

  .این كار هیچ سختى ندارد «شْرٌ ذلِكَ حَ » (.كنیممى

 ﴾۴۴يَوْمَ تشََقَّقُ الْْرَْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلَِكَ حَشْرٌ عَلَيْناَ يسَِيرٌ﴿ 
 شود این حشرى است كه بر روزى كه زمین به سرعت از ]اجساد[ آنان جدا و شكافته مى 

 (۴۴ما آسان خواهد بود. )
 تفسیر :

همه از قبرهای خویش برای حساب یعنی روزی که قبرهای مردگان شکافته می شود، 
بیرون می شوند وبا عجله شتابان به میدان محشر جمع می آیند. این جمع آوری و حساب 

 بر الله سبحان وتعالی  کار آسان و ساده یی است؛ چون قدرتش کامل است.

 حشر بندگان :
ی حشر به معنی زنده کردن مردگان در قیامت است، و در لسان العرب درباره حشر م

حشر به معنای جمع کردن مردم در روز  «و الحشر جمع الناس یوم القیمة»نویسد: 
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قیامت است. این لغت بار ها در قرآن تکرار یافته، و در بسیاری موارد به معنای 
 نیز می باشد. «یوم الحشر»برانگیختن، زنده کردن آمده وهکذا یکی از نام های قیامت 

ها، به صورت پابرهنه، رفته است که حشر انسان مطابق روایتی که در احادیث تذکر
لخت و ختنه نشده محشور میشوند. در صحیح مسلم و صحیح بخاری، از حضرت ابن 

إ نَّكُمْ » فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس )رض( روایت شده است که 
 إ نَّا كُنَّا  كَمَا بَدَأنَا  ) :مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثمَُّ قرََأَ 

یدُهُۚٓ وَعدًا عَلَینَا ۚٓ لَ خَلق نُّع  أوََّ
ل ینَ  ع  شوید. سپس این آیه شما پابرهنه، لوچ و ختنه نشده برانگیخته می (.104)الْنبیاء:  (فَٰ

همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره »: را برای یاران تلاوت فرمود
 .«دهیمی ما، که ما آن را انجام می ى است بر عهدهاگردانیم. وعدهآن را باز مى

ها شنید که انسانرسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی حضرت بی بی عایشه )رض(، از 
در روز قیامت برهنه حشر خواهند شد، عرض کرد: ای پیامبر صلی الله علیه وسلم ! 

 صلی الله علیه وسلم رسول اللهزنان و مردان همه به سوی همدیگر نگاه خواهند کرد؟ 
تر از آن است که مردم به سوی همدیگر آنروز خطرناک صحنه فرمودند: ای عایشه،

 (3/57المصابیح ) مشكاةببینند. )
البته در برخی روایات آمده است، که انسان در همان لباسی که هنگام مردن به تن داشته 

 است، محشور میشود.
اند، که وی در هنگام ابو سعید خدری )رض( نقل کرده حبان و حاکم، ازابو داود، ابن

ای برای او بیاورند، سپس آنرا پوشید و فرمود: مرگ، از اطرافیان خواست تا لباس تازه
إ نَّ الْمَی  تَ یبُْعثَُ ف ي ث یَاب ه  الَّت ي یَمُوتُ » از پیامبرصلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود:

تردید، مرده درهمان  بی»( 1671( شماره )234 /4ه )سلسله احادیث صحیح) «ف یهَا
 «لباسی که در آن میمیرد، محشور میشود

گوید: این حدیث، بنا به شرایط امام بخاری و امام مسلم، صحیح است. ذهبی و حاکم می
 آلبانی نیز، همین نظر را دارند.

 د نموده است:امام بیهقی، درسه مورد میان این حدیث وحدیث پیشین، توافق ایجا
شود؛ در نتیجه، اند، پس از بلند شدن از قبر پاره میـ لباسی که هنگام مرگ به تن داشته1

 کنند.شوند، اما پس از حشر، لباس بهشتی بر تن میبرهنه محشور می
های ها صدیقین و به دنبال آنان، بنا به مراتب، انسانزمانی که پیامبران و پس از آن ـ 2

پوشند، جنس لباس هر کدام از همان لباسی است که هنگام مرگ به تن دیگر لباس می
 کنند.داشته است؛ ولی هنگام ورود به بهشت برین، لباس بهشتی به تن می

باشد. یعنی هر انسان در حال انجام کاری منظور از لباس در حدیث بعدی، اعمال می ـ 3
بَاسُ ٱلتَّقوَىٰ »ت. الله میفرماید: شود، که هنگام مردن، مشغول انجام آن بوده اس حشر می وَل 
ل كَ خَیر ر﴿ «لباس تقوا، بهترین لباس است» [.26]الْعراف:  «ذَٰ ]المدثر:  ﴾٤وَث یَابكََ فَطَه  

 «.ی خویش را پاکیزه دارو جامه» [.4
رسول الله صلی کند. امام بیهقی، برای توجیه مورد سوم، به حدیثی از اعمش، استدلال می

هر انسان، در حال انجام » «یبْعثَُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْه» فرمودند:علیه وسلم  الله
ابن  النهایة. )«شود، که هنگام مردن، مشغول انجام آن بوده استعملی برانگبخته می 

 (1/288کثیر )
حشر  توان برداشت کرد که انسان در همان لباسیاز حدیث جابر، در صحیح مسلم، نمی

شود، که در آن وفات کرده است؛ چون مفهوم حدیث، بنا به دلایل دیگر این است که می
انسان اگر هنگام مرگ، بر کفر یا ایمان، شک یا یقین، جهان را بدرود گفته باشد، در 

گونه که شتابد. همانشود و به بارگاه الهی می روز رستاخیز هم، به همان حالت زنده می
گردد، که هنگام مرگ آمده است که انسان بر همان کرداری حشر میدر حدیث دیگری 
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را انجام میداده است. حدیث مسلم از عبدالله بن عمر)رض(، این مفهوم را تأیید آن 
أرََادَ الله ب قوَْمٍ عَذَاباً  إ ذَا» جا که میفرماید: از رسول الله ص شنیدم که فرمودند:مینماید؛ آن

مْ أصََابَ الْعَذَابُ مَ  ثوُا عَلَى أعَْمَال ه  مْ ثمَُّ بعُ  اگر الله بخواهد قومی را در دنیا » .«نْ كَانَ ف یه 
صحیح ها را زنده می کند. )سازد.سپس با همان حالت، آنها را نابود میمجازات کند، آن

 (2879شماره ) (2/2206مسلم )
گفتن حشر میشود. در اگر کسی در حالت احرام بمیرد، روز رستاخیز، در حال لبیک 

بخاری و مسلم، از عبدالله بن عباس )رض( روایت شده است که: مردی در سفر حج با 
همراه بود، از روی شتر خود افتاد، گردنش شکست و مرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم 

دْرٍ وَكَف  نوُهُ ف ي ثوَْبَیْن  وَلاَ » فرمودند: رسول الله ص لوُهُ ب مَاءٍ وَس  رُوا  اغْس  تحَُن  طُوهُ وَلَا تخَُم  
یَامَة  مُلَب  یاً   .«رَأسَْهُ فَإ نَّهُ یبُْعثَُ یوَْمَ الْق 

ی احرام، او را کفن کنید، به او با آب و سدر او را غسل دهید و در همان دو پارچه)
عطر نزنید و سرش را نپوشانید؛ چون در روز رستاخیز، لبیک گویان محشور میشود.( 

 (1207(، شماره )1/425(، صحیح بخاری )2948(، شماره )4/23م )صحیح مسل)
ریزد، خونی  شود، که از زخمش خون میدر روز رستاخیز، شهید در حالی حشر می 

 خیزد. سرخ رنگ، که از آن بوی عطر بر می
الاالله در حالت مردن، مستحب است؛ تاشخص با توجه به گفتارهای یادشده، تلقین لااله

 حید بمیرد و روز رستاخیز در حالت توحید محشور شود.درحالت تو
 پوشش بندگان در رستاخیز :

شود، سپس لباس بر طوریکه قبلاً گفتیم، که انسان پابرهنه، لخت و ختنه نشده محشور می
آور بختان، لباس قیر و خارشکند. به نیکان و صالحان، لباس کرامت و به نگون تن می
 پوشند.می 

شود، ابراهیم خلیل الله خواهد بود. در ها، که لباس پوشانده میز انساننخستین کسی ا
رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح بخاری، از ابن عباس )رض( روایت شده است که 

یمُ » فرمودند: یَامَة  إ بْرَاه  لُ مَنْ یكُْسَى یوَْمَ الْق  نخستین کسی که روز رستاخیز » «.وَأوََّ
بخاری، کتاب الرقاق. فتح )« شود، ابراهیم علیه السلام است.ده میلباس بر او پوشان

 (11/377الباری)
اند: چون ابراهیم دانشمندان، دلیل پیشی گرفتن ابراهیم)ع( در این کار، را چنین بیان کرده

ها بیشتر از الله هراس داشت، برای اطمینان قلب او، پیش از ای انسانعلیه السلام از همه
 کند.باس به تن میدیگران ل

اند: چون در حدیث آمده است، که ابراهیم خلیل الله، نخستین کسی است که چنین گفتههم
گاه در هنگام نماز و برخورد نکردن آن با جای نماز، از شلوار برای پوشاندن بهتر شرم

اس استفاده کرد، الله متعال، در روز رستاخیز به عنوان پاداش، او را پیش از دیگران لب
اند: هنگامی که ابراهیم خلیل الله را در آتش انداختند، او را جنین گفتهپوشاند. هم می 

برهنه کردند و الله متعال به عنوان پاداش، در روز رستاخیز او را پیش از دیگران لباس 
 .(.209قرطبی:  التذكرةمیپوشاند. )

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ یخََافُ وَعِیدِ﴿نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا یَقوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِ   ﴾۴۵مْ بجَِبهارٍ فذََك ِ
پس هر ما به آنچه میگویند داناتریم و تو مأمور به اجبار مردم )به ایمان آوردن( نیستی. 

 (۴۵)به وسیلۀ قرآن پند ده.ترسد، كس را كه از وعده عذاب من مى
 تفسیر :

ن چه آنان به تو می گویند و تو را غمگین واندوهگین می ما به آ« نَحْنُ أعَْلَمُ ب مَا یَقوُلوُنَ » 
ه  سازد از تو آگاهتریم. پس وقتی ما آن را بهتر می دانیم تو می دانی که چگونه مورد توج 

ما هستی و چگونه کارهایت را آسان می گردانیم و تو را در برابر دشمنانت یاری می 
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که ما از خودت نسبت به تو  دهیم. پس بایددلت شاد و خاطرت جمع باشد، و بدان
مهربانتر هستیم. پس چیزی برایت باقی نمی ماند جز این که منتظر وعده خداوند باشی و 

 «از پیامبران اولوالعزم سرمشق برداری ، کنی.
م ب جَبَّارٍ »   به که مسلط نیستی تو بر آنان یعنیو تو بر آنان مسلط  نیستی. « وَمَا أنَتَ عَلَیْه 

نافرمانان  برای« من عذاب هرکه را از وعده پس» کنیوادارشان  ایمان به اکراهاجبار و 
ها آن به نشو زیرا پند و اندرز دادن مشغول غیر آنان به ولی« پند ده قرآن ترسد بهمی »

 سود و فایده ندارد. هیچ
رُ وَل کُل   قوَمٍ هَادٍ »  بیم دهنده هستی و برای هر قومی  بلکه تو فقط« إ نَّما أنَتَ مُنذ 

ید  »هدایتگری هست. بنابراین فرمود: رْ ب الْقرُْآن  مَنْ یخَٰافُ وَع  پندپذیر  باید گفت که: «فَذَک  
ترسد، او پس هر کس از وعید و تهدید من مى  كسى است كه از قیامت خوف داشته باشد،
 را با این قرآن نصیحت کن و اندرز بده.

اد انسان نهفته است، تنها یادآوري لازم است. وقابل یاد آوری است،كسى حقایق دین در نه
ها از بهترین مبل غان به پذیرد، به یاد داشته باشید که واعظ بهترین تبلیغكه قیامت را نمى

 حال او سودی وفایده ای را نمی رساند.
 خوانندۀ محترم !

وره را با یادآور شدن به براى اینکه آغاز و انتهاى سوره با هم هماهنگ باشند، س
 طور که آن را با قسم به قرآن شروع کرده بود.اى قرآن خاتمه داده است همان وسیله

 : 45شأن نزول آیۀ 
ـ  ابن جریر از طریق عمرو بن قیس ملائی از ابن عباس )رض( روایت کرده است: 

رْ »ترساندی، پس ای گفتند: ای رسول الله، کاش ما را می عده ب الْقرُْآن  مَنْ یخََافُ فَذَك  
ید    (. 32005)طبری  نازل شد. «وَع 

  
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 
 و من الله التوفیق
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 قسورۀ فهرست موضوعات ومطالب 

  تسمیه وجه ق  

  تلاوت سورۀ ق  1
  آن تلاوت حکمت  2
  فضیلت سورۀ )ق(  3
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  با سوره حجرات« ق»ارتباط سوره   5
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( یکبار دیگر به آنان هشدارمی دهد که اگر  22الی   12درآیات )   12

دست برندارند، سرانجام وسرنوشت شان مانند ملتهای دروغین 
 قبلی  خواهد شد.

 

  انتکذیب پیامبر  13
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در باره گفتگوی انسان کافر و فرشته ی (  35الی   23در آیات )   27

 بیان میگیرد . مأمور در قیامت، وحالات  پرهیزگاران را به
 

  بهشت  28
  دوزخ   29
  وسعت و عمق دوزخ  30
  نعمت های بهشت مثل ومانندی ندارد  31
( درباره : نابودی و رسوایی منکران و بی  45الی  36در آیات )  32
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 
  تفسیر انوار القرآن: -2

گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر شوکانی، « تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: -3
این تفسیر اصلابًه   ری(هـجری قم 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  زبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: -4

 592رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(  

 که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(
 :: ابو حیان الْندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن -5

ق( مشهور به ابوحیان 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحریر شده است .« البحر المحیط»فسیر غرناطى. ت

  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر -6
ق( مشهوربه ابن 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى  تفسیر القرآن العظیم

تفسیرى دارد، كه  شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن کثیر ، مفس ر و قرآنکثیر. )جلال الدین سیوطی
 در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :ـ تفسیر بیضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 «:سیر الجلالینالتف» تفسیر الجلالین  -8

و وفات جلال  864جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 
این تفسیر در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911الدین سیوطی سال 

 عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است .
  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری -9

 میلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )
 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 
 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: -10
یكى از  ق( این تفسیر 741ف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى تألی

 موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.
 :تفسیر صفوة التفاسیر -11

ده ق نوشته شده است. نویسن 1399 این تفسیر در سال م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 
در تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، كش اف، قرطبى، 

 البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است. ،آلوسی ، ابن کثیر
 تفسیر ابو السعود: -12
محمد بن  تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن« تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی مصطفی عمادی 
 تفسیر فی ظلال القرآن: -13

 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی
 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: -14

 هجری(  671متوفی سال نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )
م دل -15  :تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
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تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 
 هجری(.1399هجری، وفات  1315

 تفسیر المیس ر: -16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني

 :تفسیر معارف القران  -17
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 

  محمد یوسف حسین پور.
 تفسیر خازان: -18

علاء الدین علی بن محمد بغدادی  تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان»نام تفسیر: 
 هجری میباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد ن )مشهور به الخازا

 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19
 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
  جلال الدین سیوطی: -20
جلال الدین  مؤلف آن : حافظ«تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»الاتقان فی علوم القرآن »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )
 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج: -21

اجمؤلف: ا اج أو لزَجَّ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج  أو أبو إسحاق الزج 
 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241البغدادی است. )

  :ابن عطیة تفسیر -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الْندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسیر قتَادة  -23

قتادة  شیخ م( ۶۸۰-۷۳۶هـ،  ۱۱۸ -ـه ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، تابعین بوده، که در علوم ازجمله 

دسترسی داشت. و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا بود. امام احمد 
شنید مگر اینکه آن را حفظ چیزی نمیترین اهل بصره بود و او با حافظه»گوید: در باره او می حنبل
حافظهٔ او در طول تأریخ « کرد، من یک بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.می

 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.ضرب
 تفسیر بیضاوی: -24

شیخ ناصرالدین عبدالله تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام 
 .بیضاوی

 تفسیر زمخشرى: مشهور به  تفسیر کشاف -25
مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الْقاویل فی وجوه التأویل»

هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز مؤلف:
 در بولاق مصر، و در سال ۱۲۹۱در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال میلادی در دو جلد  ۱۸۵۶
 در قاهره هم به چاپ رسیده است.  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های 
 تفسیر مختصر: -26

جریر  مشهور به مؤلف: ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریتفسیر ابن کثیر: 
هجری شمسی. تاریخ طبری  301ـ  218بغداد )هجری قمری در  310وفات  224طبری متولد 

 مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است.
  :مفسر صاوى المالکی -27
مؤلف: احمد بن محمد صاوى « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»
 ق( است.1175-1241)

 :فیض الباری شرح صحیح البخاری -28
 Jan 2016 26ز هروی، سال طبع: داکتر عبد الرحیم فیرو

 
 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  -29

هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 

 ری( هج 256ـ  194بخاری )
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 ـ سعید حوی:30
ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَو  ترین و ، که از مهم (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَو 

 آید.اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می
 :مفردات الفاظ القرآن -31 

در بغداد  گفته: او اهل اصفهان بود اما« الْعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
امام فخرالدین رازی «. هجری قمری وفات کرد 502سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 

در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسیس التقدیس»در کتاب 
 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2غزالی بود. )بغیة الوعاة 
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